
بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانک ها را در کنار کنترل مقداری ترازنامه و 
جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، به عنوان بخشی از برنامه خود برای 
مهار رشد نقدینگی دنبال می کند؛ سیاستی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 

قرار است در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

به گزارش »آگاه« بانک‌ها در شرایط عادی باید میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار 
کنند؛ اما زمانی که یک بانک با کسری نقدینگی مواجه می شود و منابع مورد نیاز خود 
را از بازار یا سایر بانک ها تامین نمی کند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل 
شود. این فرآیند در قالب اضافه برداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی 

خود را نشان می دهد.
مسئله از آنجا اهمیت پیدا می کند که تداوم اضافه برداشت می تواند به افزایش پایه 
پولی منجر شود. به بیان ساده، زمانی که بانک ها برای پوشش کسری منابع خود به 
بانک مرکزی متکی می شوند، در صورت تداوم این وضعیت، پول پرقدرت بیشتری وارد 
چرخه اقتصادی می شود و در صورت نبود تناسب میان رشد پول و رشد تولید، فشار 
تورمی افزایش می یابد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با اشاره به 
نقش شبکه بانکی در فرآیند خلق نقدینگی، دو موضوع »اضافه  برداشت بانک ها« و 
»خلق نقدینگی توسط بانک ها« را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت 

کنترل این دو متغیر تاکید کرده است. همتی نیز دقیقا بر همین رابطه تاکید دارد و 
می گوید اضافه‌ برداشت به معنای خلق پول است و این خلق پول بدون اراده بانک 
مرکزی انجام می شود. این جمله، اهمیت سیاست جدید بانک مرکزی را روشن می کند؛ 
چراکه در صورت تداوم اضافه برداشت، بخشی از فرآیند خلق پول عملا خارج از چارچوب 
سیاست گذاری مستقیم بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی برای کنترل حجم 
پول و نقدینگی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد. از این رو بانک مرکزی در ماه های 
گذشته تلاش کرده است از تداوم اضافه برداشت بانک ها جلوگیری کند و در مورد 
بانک هایی که با ناترازی مواجه هستند، مداخله جدی‌تری داشته باشد. از سوی دیگر این 
سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بانک ها یکی از مهم‌ترین کانال های 
خلق پول در اقتصاد هستند. بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده های 
بانکی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارند و هرگونه ناترازی در شبکه بانکی می تواند 

این فرآیند را تشدید کند. علاوه بر آن همتی با اشاره به روند اضافه  برداشت بانک ها طی 
ماه های اخیر گفت: اگر نگاه کنید، اضافه برداشت بانک‌ها طی چهار، پنج ماه گذشته 
تغییر خاصی نکرده است و ما اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد. این اظهار نظر نشان 
می‌دهد که بانک مرکزی در شرایط فعلی تلاش دارد حداقل از ایجاد یک روند فزاینده 
در اضافه برداشت ها جلوگیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در صورت 
افزایش مداوم نیاز بانک ها به منابع بانک مرکزی، سیاست گذار پولی ناچار خواهد بود 
برای تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی مداخلات بیشتری انجام دهد؛ موضوعی 
که می تواند کنترل پایه پولی و نقدینگی را دشوارتر کند. اما یکی از نکات مهم اظهارات 
رئیس کل بانک مرکزی، تفکیک میان خلق پول ناشی از سیاست های هدفمند تامین 
مالی و خلق پول ناشی از رفتار بانک های ناتراز است. همتی تاکید کرد: ممکن است در 
مواردی خلق پول با اراده بانک مرکزی و برای توسعه و تامین مالی فعالیت های مولد 
انجام شود که در این صورت اشکالی ندارد، اما بانک ها نباید خودسرانه اقدام به خلق 
پول کنند. این تفکیک از منظر سیاست گذاری پولی اهمیت دارد. اقتصاد برای تامین 

مالی تولید، سرمایه گذاری و فعالیت های مولد به منابع مالی نیاز دارد و 
کنترل نقدینگی نباید به معنای توقف جریان اعتباردهی به بخش واقعی 
اقتصاد باشد. مسئله اصلی، تفاوت میان اعتباری است که در خدمت تولید 
و فعالیت اقتصادی قرار می گیرد و منابعی که صرف پوشش ناترازی یا 
کسری بانک ها می شود. در حالت نخست، اعتبار می تواند در صورت تناسب 
با ظرفیت تولید، به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شود؛ اما در 
حالت دوم، اگر رشد پول بدون افزایش متناسب در تولید رخ دهد، بخشی از 
فشار ایجادشده می تواند در قالب افزایش قیمت ها ظاهر شود. به اعتقاد 
کارشناسان برای حفظ انضباط پولی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، 
بانک مرکزی ناگزیر است بر این متغیرها نظارت دقیق داشته باشد. تشدید 
نظارت بر اضافه  برداشت بانک ها، همراه با ابزارهای دیگر مانند مدیریت 
نرخ سود در بازار بین  بانکی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها و 
نظارت بر کیفیت دارایی های بانکی، می تواند به ایجاد یک سیستم بانکی 
باثبات تر و تاب‌آورتر در برابر شوک های اقتصادی کمک کند. این رویکرد، 
بخشی اساسی از استراتژی بانک مرکزی برای دستیابی به هدف تورم و 
حفظ ارزش پول ملی است. اما اقدامات بانک مرکزی در رابطه با کنترل و 
مدیریت اضافه‌ برداشت بانک ها در حالی از سوی سکاندار و سیاست گذار 

کلان پولی کشور مورد توجه قرار گرفته که برخی نمایندگان مجلس معتقدند این 
سیاست ها به تنهایی نمی‌تواند مشکل اضافه‌ برداشت شبکه بانکی را برطرف کند و 
در عمل، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. از نگاه این نمایندگان، افزایش نرخ جریمه 
اضافه برداشت اگرچه می‌تواند هزینه تامین منابع برای بانک های متخلف را افزایش 
دهد، اما تا زمانی که ریشه های ناترازی بانک ها، ضعف کفایت سرمایه، عدم تعادل 
میان منابع و مصارف و مشکلات ساختاری شبکه بانکی برطرف نشود، نمی توان انتظار 
داشت که اضافه برداشت به شکل پایدار متوقف شود. به اعتقاد آنان، در شرایطی که 
برخی بانک ها با کسری منابع و ناترازی مزمن مواجه هستند، صرفا افزایش نرخ جریمه 
اضافه برداشت نمی تواند رفتار آنها را اصلاح کند؛ چراکه بانک برای ادامه فعالیت و 
ایفای تعهدات خود ممکن است همچنان ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی باشد. 
بنابراین، سیاست گذار پولی باید همزمان با اعمال محدودیت های انضباطی، برنامه‌ای 
مشخص برای اصلاح ساختار بانک های ناتراز و جلوگیری از تداوم خلق نقدینگی از مسیر 

اضافه برداشت تدوین کند.

جریمه های بی تاثیر
گاه« با اشاره به موضوع  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با »آ
اضافه برداشت بانک ها و تدابیر بانک مرکزی برای کنترل آن، اظهار کرد: همچنان شاهد 
اضافه برداشت بانک ها هستیم و اقدام بانک مرکزی در این زمینه صرفا افزایش نرخ 
جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۴۸ درصد بوده است. هادی قوامی با بیان 
اینکه تعیین این میزان جریمه تاثیرگذاری و بازدارندگی لازم را ندارد، افزود: وقتی 
متوسط هزینه تامین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است، جریمه ۴۸ درصدی 
برای اضافه برداشت عملا می تواند برای بانک ها یک امتیاز تلقی شود و به همین 
دلیل نمی توان انتظار داشت این سیاست به تنهایی مانع اضافه برداشت بانک ها 
شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به طور مثال به 
اصطلاح اگر قرار است بانک ها از »پول داغ« استفاده کنند، باید این پول برای آنها هزینه 
و تبعات جدی داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی بانک ها به اندازه کافی و به اصطلاح 
داغ نمی شوند! و در واقع با استفاده از منابع بانک مرکزی چاق تر می شوند و همین 
مسئله یکی از دلایل افزایش اضافه برداشت هاست. قوامی با بیان اینکه بخشی 
از اضافه برداشت ها مربوط به بانک های دولتی و بخشی نیز مربوط به بانک های 
خصوصی است، تصریح کرد: متاسفانه جرایمی که بانک مرکزی در قبال عملکرد 
بانک ها تعیین می کند، بازدارندگی لازم را ندارد و با این سازوکار نمی توان به شکل 

موثر جلوی اضافه برداشت بانک ها را گرفت. 
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی واقعا قصد دارد اضافه برداشت بانک ها را متوقف کند، 
باید برای بانکی که اقدام به اضافه برداشت می کند، محدودیت های جدی 
در نظر گرفته شود و حتی در صورت تداوم تخلف، سیستم آن بانک قطع 
شود؛ چرا که برخوردهای صرفا مالی و تعیین جریمه، در شرایط فعلی 

نتوانسته است رفتار بانک‌ها را اصلاح کند. 
نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به آثار اضافه برداشت بانک ها 
بر رشد نقدینگی و تورم، گفت: یک واحد پول پرقدرت می تواند حداقل 6 
برابر خود نقدینگی ایجاد کند و رشد نقدینگی نیز مستقیما بر تورم اثرگذار 
است. قوامی ادامه داد: افزایش تورم موجب می‌شود فقرا فقیرتر و 
ثروتمندان ثروتمندتر شوند و در نتیجه شکاف و اختلاف طبقاتی افزایش 
ثار اضافه برداشت بانک ها تنها به حوزه پولی محدود  پیدا کند؛ بنابراین آ
نمی شود، بلکه می تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای 
به همراه داشته باشد. تداوم این روند همچنین اهداف سیاست های 
پولی و مالی را بی‌اثر می کند؛ چرا که سیاست های اقتصادی باید در مسیر 
تحقق رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها، کاهش بیکاری و 
ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند، اما افزایش اضافه برداشت بانک ها و 
به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم، تحقق این اهداف را با مشکل مواجه 

خواهد کرد.

اضافه برداشت بانکی با وجود تدابیر انضباطی بانک مرکزی به کدام سمت‌وسو می‌رود؟

جرایم سرد روی پول داغ

صبح یک روز کاری در تهران، جوانی 25 ساله گوشی‌اش را برمی‌دارد، چند ثانیه صبر 
می کند تا اتصال فیلترشکن برقرار شود و بعد اینستاگرام را باز می کند. جایی که هم 
محل کار اوست، هم ویترین سلیقه‌اش و هم کانون گفت‌وگوهایش. این صحنه 
آن قدر تکراری شده که دیگر دیده نمی شود، اما شاید مهم‌ترین واقعیت فرهنگی 

ایران امروز در همین چند ثانیه انتظار خلاصه شده باشد.

نظرسنجی ها نشان می‌دهند که ۸۶ درصد کاربران اینترنت در ایران از ابزارهای دور 
زدن فیلترینگ استفاده می کنند و این نسبت در میان جوانان زیر 30 سال به بیش 
از ۹۳ درصد می‌رسد. در حالی که پیش از پاییز ۱۴۰۱ کمتر از ۴۰ درصد کاربران به 
چنین ابزارهایی نیاز داشتند. این اعداد را می توان از دو سو خواند: از یک سو نشانه 
میل طبیعی نسل جوان به جهان باز و از سوی دیگر هشداری درباره فاصله‌ای که 
میان »فرهنگ رسمی« - آنچه در قاب رسانه ملی، پروانه های نمایش و آیین های 
رسمی تعریف می شود - و »فرهنگ زیسته« - آنچه مردم واقعا با آن زندگی 
می کنند: موسیقی‌ای که گوش می‌دهند، سریالی که دنبال می کنند، زبانی که در 

گفت وگوهای روزانه به کار می برند - شکل گرفته است.
درک نیت پشت محدودیت ها دشوار نیست. هر جامعه‌ای درباره محتوایی که در 
فضای عمومی و دیجیتال می چرخد حساس است. در فضای مجازی نیز بی تردید 
محتوای آسیب‌زا وجود دارد و مراقبت از نسل جوان در برابر آن، دغدغه‌ای مشروع و 
شایسته احترام است. اما تجربه این سال ها نشان داده که محدودیت صرف، ذائقه و 
نیاز فرهنگی را تغییر نمی‌دهد، بلکه گفت‌وگو را از کانال های رسمی به مسیرهای دیگر 
می برد. نتیجه آن شده که بخش بزرگی از زندگی فرهنگی روزمره - از پادکست های 

آموزشی و موسیقی تازه تا مد، طنز و کسب‌وکارهای کوچک - در فضایی جریان یابد 
که رسما ممنوع است. بیش از ۶۰ درصد کاربرانی که از شبکه های اجتماعی درآمد 
کسب می کنند، اینستاگرام را بستر اصلی کار خود می‌دانند، پلتفرمی که سال هاست 
فیلتر شده است. این وضعیت برای هیچ طرفی مطلوب نیست: نه برای نهادهایی که 
می خواهند مرجع فرهنگ باشند و نه برای نسلی که ناچار است زندگی روزمره‌اش را 

همزمان در دو جهان پیش ببرد.
فاصله میان این دو جهان پیامدهایی دارد که نباید از آنها غافل شد. نهادهای رسمی 
فرهنگ، که روزی سخنگوی ذائقه عمومی بودند، امروز برای بخش بزرگی از جامعه 
چندان مرجعیت ندارند. شکاف دیجیتال میان نسل ها نیز به تدریج به شکاف فهم و 
گفت‌وگو بدل می شود. کسی که به این فضاها دسترسی ندارد - و این گروه بیشتر 
سالمندان و طبقات کم برخوردارند - از دنیایی که فرزندانش در آن زندگی می کنند 
دور می ماند. افزون بر این، در میزگردهای تخصصی، محدودیت های اینترنت از 
عوامل موثر در مهاجرت برخی متخصصان و جوانان خلاق دانسته شده است و 
هزینه های اقتصادی این وضعیت نیز بر آن سوار است. پرداختن به این پیامدها، 
نه به معنای نادیده گرفتن نگرانی های فرهنگی، که به معنای یافتن راهی بهتر برای 

پاسخ به آنهاست.
شاید بهترین راه، پرهیز از افراط و تفریط باشد. نه بی‌خیالی مطلق در برابر محتوای 
آسیب‌زا و نه دیواری که همه چیز را یکسان مسدود کند. آنچه تجربه های جهانی نشان 
می‌دهد، ترکیبی است از مقررات روشن، سواد رسانه‌ای و اعتماد به توان انتخاب 
مخاطب. جالب اینکه حتی برخی از مدافعان محدودیت ها هم، اینک می‌گویند »با 
فیلترینگ نمی توان از جوانان و مرزهای اخلاقی و فرهنگی صیانت کرد. راه حل، ایجابی 
و آموزشی است، نه صرفا محدودیتی.« این سخن، اگر در سیاست گذاری جدی گرفته 

شود، می تواند آغاز گفت وگویی باشد که سال‌هاست به آن نیاز داریم.
فرهنگ را با اجبار نمی سازند، با حضور، گفت‌وگو و اعتماد می سازند. نسلی که به 
جهان باز دسترسی دارد، با مسدود کردن آن جهان به قاب بسته بازنخواهد گشت. 
اما اگر در همین میدان، محتوای اصیل و جذاب ساخته شود و هنرمندان و خلاقان 
خود این نسل میدان پیدا کنند، فاصله میان فرهنگ رسمی و فرهنگ زیسته کوتاه تر 
خواهد شد. میلیون ها ایرانی هر صبح با فیلترشکن روزشان را آغاز می کنند؛ شاید 
گاهی روزمره، ساده‌ترین و صادقانه‌ترین نقطه شروع برای رسیدن به  همین آ

سیاست فرهنگی گفت وگومحور باشد.

فرهنگ در دو جهان

مجتبی مشهدی محمد
دبیر گروه فرهنگ

روزنــــــامه گــــروه رســــانــــــه‌ای مــــهــــر

www.Agaah.ir
612

شـنـبـه 
24 مرداد  1405

2 ربیع‌الاول 1448
15 آگوست  2026

شـــــــــماره
قیمت: 10هزارتومان
ســال دوم

خروج کارولین لیویت از سخنگویی کاخ سفید با افشاگری های تازه‌ای علیه دولت کودک کش  ترامپ همراه بود

بــی‌آبــروبــی‌آبــرو

بازخوانی ریشه های پیروزی مقاومت در تابستان خونین لبنان
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 چرا انتقام از قاتلان رهبر شهید 
هرگز فراموش نمی شود؟

هویتی به نام خون‌خواهی

گاه« انتصابات اخیر در رأس قوای نظامی را   »آ
تحلیل می کند

استراتژی آفندی

قدرت نمایی نظامی، سیاسی و حقوقی ایران 
در مهم ترین آبراه جهان

تنگه هرمز، ارث پدری ماست

اخبار موجود نشان می دهد که منابع مورد نیاز 
تامین کالابرگ دچار کسری شده است
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آخرین استراتژی آمریکا در تقابل با تهران چیست؟
بازگشت ترامپ به نقطه صفر

علی ودایع 
گاه مسائل بین الملل آ

رویکرد اخیر دونالد ترامپ و بازگشت مجدد واشنگتن به سیاست »محاصره 
اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه« پس از یک دوره تصاعد نظامی، بیش از 
آنکه نشانه اقتدار یا برنامه دقیق استراتژیک باشد، گواهی بر موازنه سخت و 
ناکارآمدی گزینه های سخت‌افزاری در تحمیل تسلیم سریع است. گزارش اخیر 
تلانتیک به‌روشنی نشان می‌دهد که اتاق های فکر و تصمیم سازان  نشریه آ
آمریکایی پس از ارزیابی هزینه های درگیری مستقیم، کاهش ذخایر تسلیحاتی و 
خطر وارد شدن به یک جنگ فرسایشی، بار دیگر به ابزار آشنا اما کم‌اثر »فشار مالی 
و محاصره دریایی« پناه برده‌اند. محاسبات واشنگتن بر این فرض استوار است 
که گره زدن معیشت و منابع مالی به امنیت، می تواند موازنه قدرت را بدون 
پرداخت هزینه مستقیم نظامی به نفع آمریکا تغییر دهد. اما تجربه تاریخی 
نشان داده است که اعمال فشار یک جانبه بدون ارتقای اهداف دیپلماتیک 
مشخص، تنها به تعمیق ابهام و پیچیده تر شدن معادلات منطقه‌ای می‌انجامد. 
تحلیل های موجود درباره چرخش دوباره دونالد ترامپ از حملات هوایی 
مستقیم به سمت محاصره دریایی و فشارهای حاد اقتصادی، نشان‌دهنده 
تش توپخانه ها  ابهامی ساختاری در کلان‌استراتژی واشنگتن است. وقتی آ
توان پیروزی را ندارد، ابزار فشار به میدان »زمان« منتقل می شود. اما برخلاف 
تصور کاخ سفید، »نبرد تاب‌آوری« یک طرفه عمل نمی‌کند؛ بلکه تقابلی دوطرفه 
میان توان پایداری اقتصادی یک کشور و میزان تساهل بازارهای جهانی در برابر 

بی ثباتی حیاتی ترین آبراه انرژی جهان است.

مرکز ثقل جدید بازدارندگی متقابل
در شاکله نبرد تاب‌آوری، نمی‌توان ابزارها را مجزا ارزیابی کرد. کاخ سفید از محاصره 
اقتصادی استفاده می کند، اما در مقابل، ایران »امنیت ترانزیت در تنگه هرمز« را 
به عنوان وزنه‌ای قدرتمند وارد معادله کرده است. انتقال ۲۰ درصد نفت جهان 
از این شریان حیاتی، ابزاری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. منطق پایداری و 
بازدارندگی منطقه‌ای ایجاب می کند که امنیت آبراه ها امری تفکیک ناپذیر باشد؛ 
نمی توان انتظار داشت شریان های مالی یک کشور تحت محاصره کامل باشد 
اما شریان های انرژی بقیه جهان با آرامش به حیات خود ادامه دهند. گره زدن 
بازگشایی کامل آبراه به لغو محاصره و تحریم‌ها، دقیقا نقطه تعادل نبرد تاب‌آوری 
است. به نوشته آتلانتیک، اگر آمریکا خواستار بازگشایی کامل و بی قید و شرط این 
شریان حیاتی اقتصاد جهانی است، نمی تواند همزمان از ابزار فشارهای ساختاری 
و تحریم استفاده کند. این موازنه جدید نشان می‌دهد که ابزار فشار اقتصادی، 
برخلاف تصور طراحان آن در کاخ سفید، یک طرفه عمل نکرده و می تواند به سرعت 
به منافع اقتصادی متحدان واشنگتن و امنیت انرژی در سطح بین‌المللی سرایت 
کند. تمرکز ترامپ بر ادعای »خالی شدن خزانه« و اتکا به سیاست صبر، ناشی از یک 
خطای محاسباتی تکراری در قبال رفتارهای منطقه‌ای است. در تحلیل ساختاری، 
زمانی که یک بازیگر منطقه‌ای با تهدید وجودی یا فشارهای ناروا مواجه می شود، 

انگیزه برای پایداری و ایجاد هزینه های متقابل افزایش می یابد.

شکاف در واشنگتن درباره تهران
ترامپ گمان می کرد خیلی سریع در جنگ با ایران به نتیجه مطلوب دست خواهد 
یافت و در این مسیر هشدارها را نادیده گرفت. حالا شکاف تصمیم گیری در 
واشنگتن، یکی از جدی‌ترین گره های کور استراتژیک کاخ سفید در مواجهه با 
قدرت های منطقه‌ای است. این شکاف تنها یک اختلاف نظر سیاسی یا جناحی 
ساده نیست؛ بلکه تضاد عمیق میان دو منطق دکترینال است که دو نهاد 
اصلی تصمیم ساز را در مقابل یکدیگر قرار داده است. ما رسما شاهد نوسان 
استراتژی های »مرد دیوانه« )Madman Theory( درباره ایران هستیم. افشاگری 
اخیر سی‌بی‌اس نیوز )CBS News( نشان‌دهنده تخلیه ذخایر استراتژیک آمریکا 
است. نهاد نظامی آمریکا به شدت نگران مصرف بی‌رویه تسلیحات پیشرفته 
)مانند موشک های پدافندی، پرتابه های هدایت شونده دقیق و مهمات سنگین( 
است. استمرار درگیری یا نگه داشتن نهادهای نظامی در حالت آماده‌باش کامل در 
خلیج فارس، این ذخایر را با سرعتی غیرقابل جبران خالی می کند. برای فرماندهان 
نظامی در پنتاگون و ستاد مشترک ارتش آمریکا، جنگ یا تصاعد نظامی بر اساس 
ارقام واقعی و ظرفیت های لجستیک ارزیابی می شود، نه شعارهای سیاسی که 
صرفا مصرف پرستیژ »مرد دیوانه« را دارد. در عین حال، ایران قدرت مانور آمریکا 
در تقابل با قدرت های شرق را محدود کرده است. از دیدگاه دکترین امنیت ملی 
آمریکا، اولویت اصلی واشنگتن مهار چین در شرق آسیا و موازنه با روسیه است. 
پنتاگون معتقد است غرق شدن در یک »نبرد فرسایشی« در خاورمیانه، ارتش 
آمریکا را از تمرکز بر اقیانوس آرام بازمی‌دارد و انبار تسلیحات استراتژیک را تهی 
می کند. در قلب پنتاگون این نگاه وجود دارد که هزینه های جنگ زمینی با ایران 
بالاست، اما حملات هوایی هم عملا راه به جایی نخواهد برد؛ جز اینکه ذخایر 
استراتژیک آمریکا را ببلعد. در نقطه مقابل، تیم اقتصادی، مشاوران سیاسی و 
طراحان تحریم در کاخ سفید قرار دارند که مسئله را از زاویه دیگری می‌بینند. برای 
مشاوران سیاسی، تحریم، محاصره دریایی و فشارهای مالی، جذاب‌ترین گزینه ها 
هستند؛ چرا که در ظاهر نیاز به بودجه نظامی خردکننده ندارند، تابوت سربازان 
آمریکایی را به خانه برنمی گردانند و هزینه های فوری سیاسی برای افکار عمومی 
آمریکا ایجاد نمی کنند. تیم اقتصادی تصور می کند با انقباض شدید مالی و بستن 
شریان های ارزی، طرف مقابل در نبرد زمان زانو خواهد زد و مجبور به پذیرش 
شروط آمریکا در پای میز مذاکره می شود. مدل رفتاری واشنگتن نشان می‌دهد 
که تلاقی این دو نگاه متعارض در اتاق بیضی کاخ سفید به »فلج استراتژیک« 
منتهی خواهد شد. وقتی پنتاگون ترمز اقدام نظامی را می کشد، کاخ سفید به 
سمت تحریم می چرخد؛ وقتی تحریم ها در ایجاد تسلیم سریع ناکام می مانند، 
دوباره تهدید نظامی مطرح می شود. این چرخه باطل و نوسان مداوم میان 
»تهدید سخت« و »صبر فعال اقتصادی«، منجر به آسیب جدی به اعتبار قدرت 

آمریکا می شود. مسئله بنیادین اینجاست که تحریم ها به دلیل نوسانات سیاسی 
و عدم همراهی کامل بازیگران بین‌المللی )نظیر چین(، زمان کافی را به طرف 

مقابل می دهند تا شبکه مکانیزم های انطباق و دور زدن تحریم را بازسازی کند.

فرسایش ابزار تحریم و ضرورت بازتعریف معادلات
باید این فهم را داشت که »بازگشت ترامپ به محاصره اقتصادی« یک انتخاب 
موضعی از سر اقتدار نیست، بلکه نتیجه بن بست پنتاگون در ارائه یک گزینه 
نظامی بی خطر و کم‌هزینه است. این ابهام در نهادهای تصمیم ساز واشنگتن، 
شاکله اصلی »نبرد تاب‌آوری« را به نفع طرفی تغییر می‌دهد که از انسجام 
استراتژیک و اراده پایداری بیشتری برخوردار است. می توان به این ارزیابی فوری 
رسید که دست پایین واشنگتن ناشی از فقدان اهداف شفاف است. وقتی 
سیاست یک کشور بین »اقدام سخت نظامی« و »صبر فعال اقتصادی« در نوسان 
شدید است، تحریم ها به‌مرور خاصیت سوزندگی اولیه خود را از دست می‌دهند 
و طرف مقابل سازوکارهای انطباق و پایداری را بازسازی می کند. نبرد تاب‌آوری، 
نبردی بر سر »اراده ها و ظرفیت های ژئوپلیتیک« است، نه فقط ارقام روی کاغذ. 
تا زمانی که آمریکا از پذیرش »موازنه متقابل منافع« امتناع ورزد و سعی کند از 
طریق تحریم های فرساینده موازنه قدرت را تغییر دهد، تنگه هرمز به عنوان 
کانون عدم قطعیت باقی خواهد ماند؛ عدم قطعیتی که هزینه های آن فراتر از 

ابعاد منطقه ای رفته و کل بازار جهانی انرژی را تهدید می‌کند.

محمد علی بیگی: ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ آمریکا و رژیم صهیونی با تجاوز به 
کشورمان، رهبر انقلاب را شهید کردند. از همان زمان تاکنون مردم با حضور 
در خیابان ها یک حرف را می‌زنند »ما به دنبال خوان خواهی آقای شهید ایران 
هستیم.« اینکه موضوع خوان‌خواهی رهبر شهید، حتی پس از گذشت زمان، 
همچنان به طور گسترده مورد توجه مردم، مسئولان و حتی آزادگان جهان 
است، نشان می‌دهد که با یک رویداد سیاسی ساده روبه‌رو نیستیم، بلکه 

موج اجتماعی- اعتقادی گسترده ای شکل گرفته است.

برافراشته‌ شدن پرچم‌های یالثارات الحسین )ع( و یالثارات خامنه‌ای در شهرهای 
مختلف ایران و حتی در نجف و کربلا، بیانگر این پیام بود: ملت ایران ضمن عزاداری، 
با قوت خواهان مسیر مقاومت و تحقق آرمان های امام شهید است. ضمن 
آنکه فرهنگ خوان خواهی در مکتب ما، یک واکنش عصبی، از سر یأس و انفعال 
نیست؛ یک کنش کاملا عقلانی، حماسی، امیدوارانه و رو به جلو است. خون شهید، 
حجاب های تزویر دشمن را پاره می‌کند، امت را از خواب غفلت بیدار می سازد و 
صفوف مقاومت را متراکم تر می کند. برای تحلیل این موضوع، باید آن را از چهار 

منظر »روان‌شناختی«، »مذهبی- عقیدتی«، »سیاسی« و »انسانی« بررسی کنیم:
۱. منظر روان‌شناختی: وقتی توده های مردم می‌بینند شخصیتی در جایگاه رهبر 
انقلاب ـ به عنوان شخص اول کشور ـ با وجود تمام قدرتش، در راه حقیقتی بزرگ تر 
قربانی شد، این موضوع تبدیل به نمادی از »جست‌وجوی عدالت« می شود. به 
همین جهت، خوان خواهی دیگر فقط برای یک شخص نیست، در اصل تبدیل به 
نمادی از اعتراض به ظلم جهانی شده است. مردم با حضور در مراسم های مختلف 
و تاکید بر خوان خواهی، در واقع اعلام می کنند: پذیرای دنیایی نیستیم که در آن 

ظالمان آزاد باشند و عادلان شهید شوند.
۲. منظر مذهبی-عقیدتی: در فرهنگ شیعی و اسلامی، مفهوم شهادت به معنای 
شکست نیست، به معنای پیروزی خون بر شمشیر است. مردم ایران و جهان اسلام، 
روایت رهبر شهید را با روایت امام حسین )ع( تطبیق می‌دهند. در این الگو، شهید 
با خون خود لایه های مختلف جامعه را بیدار می کند. خوان خواهی در این نگاه، 

نه یک انتقام شخصی، یک وظیفه دینی برای تکریم مقام شهادت تلقی می شود.
۳. منظر سیاسی-استراتژیک: مسلمانان از بن دندان باور دارند خون شهید، هرگز 
خشک نمی شود و تبدیل به یک سرمایه نمادین می شود. در همین گذار، تاکید 
مسئولان کشوری و لشکری بر خوان خواهی، از یک سو برای حفظ این انرژی مردمی 
است و از سوی دیگر، پیامی به دشمنان می‌دهد و آن اینکه »ما فراموش نکرده‌ایم 
چه گفته‌ایم، به حرفی که زده‌ایم ایمان داریم. دیر یا زود انتقام خواهیم گرفت.« 
هنگامی که جهان به وضوح مشاهده می کند، مردم همچنان بر خوان خواهی 
تاکید دارند متوجه می شود، این نظام و این ملت، بر پایه عقیده‌ای استوار است که 
با تهدید یا تحریم از بین نمی‌رود. این موضوع، پایداری و استحکام کشور را به رخ 

متحدان و بدخواهان ایران اسلامی می کشد.
۴. منظر انسانی و جهانی: هنگامی که روایت می شود، رهبری در راه صلح، عدالت یا 
آزادی یک ملت شهید شده است، این روایت از مرزهای مذهبی و ملی می گذرد. بر 
همین مبنا، خوان خواهی رهبر شهید، در سطح جهانی به نماد مبارزه با استکبار 

تبدیل شده است. کسانی که در کشورهای مختلف با ظلم آمریکا یا قدرت های 
سلطه جو می جنگند، در خوان خواهی ایشان، دلیلی برای ادامه مبارزه خود 

می یابند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اول 
خونخواه امام شهید ما خود خداوند است، گفت: خداوند عزیز ذوانتقام است؛ 
خون، خون برتر است، خونی است که در مسیر اعتلای کلمه حق به دست شقی‌ترین 
افراد بر زمین ریخته شده است. خوان خواهی امام شهید نه تنها یک ماموریت و 
خواست ملی، بلکه ماموریتی فراملی برای همه آزادگان عالم است. وی تصریح کرد: 
خوان خواهی امام شهید تنها منحصر در شعار و پرچم نخواهد بود، بلکه در حوزه 
تقنین و قوه قضائیه و همه ساختار نظام باید اراده ملی و حاکمیت پشت این مسئله 
بیاید. رحمت خداوند بر ملت مبعوث شده که پرچم خوان‌خواهی امام شهید را بلند 
کردند. در فرجام سخن اگر بخواهیم تمام لایه ها را در یک تحلیل جمع بندی کنیم، 
باید بگویم خوان خواهی رهبر شهید، تبدیل به هویت جمعی شده است که سه 

هدف را همزمان دنبال می کند:
۱. اتحاد داخلی: مردم را حول محور عدالت و شهادت جمع کرده است.

۲. بصیرت بخشی: به نسل جدید یادآوری می کند که قیمت استقلال و عزت کشور، 
»خون های« بر زمین ریخته شده است.

۳. هشدار به دشمن: به آنها همواره اعلام می کند، جرمتان فراموش نشده است و 
پاسخ آن حتمی است و جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد.

دشمن باید با چشم های باز، پیام های خون خواهی و اقتدار ایران را از تهران )پایتخت 
  مراسم تشییع تاریخی و حماسه ساز قائد شهید و همچنین پیاده‌روی  ایران(، کربلا ـ
اربعین حسینی )ع(ـ  و زواری که در مشهدالرضا پس از زیارت امام رئوف به آرامگاه 
ابدی آقای شهید ایران می‌روند و تصاویر زیبا و به یاد ماندنی ثبت و ضبط می‌شود 
را دریافت کند. البته پیام به خوبی دریافت شد، به گونه‌ای که رئیس جمهور آمریکا 
در سفری که به ترکیه برای حضور در اجلاس ناتو داشت از ترسش، هواپیمای خود 
را تغییر داد و در کامیون خدمات غذایی پنهان شد. این واهمه‌ای که برای »ترامپ 
تروریست« ایجاد شده، حاکی از آن است که ما، یعنی جمهوری اسلامی، هم انتقام 
می گیریم و هم ذره‌ای از سیاست های راهبردی خود عبور نمی کنیم. همان طور که 
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۹ مرداد در جلسه وبیناری خانه ملت 
تاکید کرد: »امروز دشمن آمریکایی_صهیونیستی با مشت محکم نیروهای مسلح به 
صورت عملی متوجه شده است که بازگشایی تنگه هرمز هیچ راه حل نظامی ندارد و 
باید به نظم جدید منطقه تن در دهد.« حاج مهدی رسولی، مداح اهل بیت )ع( چه 
زیبا در آخرین روزهای ماه صفر در حرم امام رضا )ع( خواند که »حاشا، حاشا، حاشا در 

انتقام بشود کوتاهی؛ کلا، کلا کلا زمین بماند علم خون خواهی.«

چرا انتقام از قاتلان رهبر شهید هرگز فراموش نمی شود؟

هویتی به نام خون خواهی

سیدمهدی حسینی، خبرنگار گروه سیاسی: مسعود پزشکیان، از 
زمانی که عهده‌دار کرسی ریاست جمهوری شد تا به امروز 

ـ به وقت مرداد ۱۴۰۵ ـ نشست های متعددی با فعالان 
سیاسی و احزاب، اساتید دانشگاه، دانشجویان و 

کارشناسان اقتصادی برگزار کرده است. ۱۹ مرداد 
رئیس دولت وفاق از پاستور به میدان فاطمی رفت 
و با شخصیت های سیاسی و دبیران کل احزاب دیدار 
و تبادل نظر کرد و شب گذشته )جمعه( گزیده آن 
نشست در شبکه خبر سیما پخش شد. با توجه به 

تعامل دولت چهاردهم با احزاب و تبیین این نکته 
»دولت از احزاب چه می خواهد، مطالبه احزاب از دولت 

چیست؟« با دبیرکل حزب نسل نو گفت‌وگو کرده‌ایم. 
انتخابات  در  احزاب  کنشگری  به  گفت‌وگو  این  پایان بخش 

هفتمین دوره شوراها نیز اختصاص پیدا کرد.
گاه«  امیرابراهیم رسولی، استاد دانشگاه و دبیرکل حزب نسل نو در گفت‌وگو با »آ
درباره رابطه دولت با فعالان سیاسی و احزاب، گفت: دیدار فعالان سیاسی و احزاب 
با رئیس جمهور ابعاد مختلفی دارد. هرسال این دیدارها انجام می شود و هم 
وزارت کشور در دولت چهاردهم و هم شخص آقای رئیس‌جمهور جلساتی با فعالان 
سیاسی و احزاب را دنبال می کنند، از این رو دولت غافل نیست از اینکه جریان ها و 
گروه های سیاسی با هر نظر و سلیقه‌ای که دارند، می توانند کمک کنند تا در شرایط 
فعلی، هم‌افزایی و وحدتی در جامعه و بین سیاسیون حاکم شود و این خود پیام 
بسیار مهمی است. وی اضافه کرد: در جلسه اخیر حزبی ها با رئیس دولت، مهم‌ترین 
دغدغه همه، »جمهوری اسلامی« و »ایران« بود و به همین خاطر اختلاف نظرها وارد 
مباحث سیاسی که سال ها دغدغه خیلی ها بود نشد و همه برسر مسائل کلان و 

مهم گفت‌وگو کردند.

اقلیت پرصدا منزوی شده اند
 دبیرکل حزب نسل نو با بیان اینکه فعالان سیاسی و احزاب از رئیس‌جمهور انتظار 
دارند، صحبت های دوستان شنیده شود و به صورت مشورتی به صحبت هایشان 
گوش دهند، افزود: البته رئیس جمهور این مشی را دنبال می کند و مهم‌ترین اتفاقی 
که امروز خیلی مطرح است اینکه، کسانی به عنوان یک اقلیت پرصدا در جامعه 
فعالیت سیاسی می کنند با این حال، اکثریتی که با عقلانیت، کنار دولتی ایستاده‌اند 
که شاید به او رأی ندادند و به لحاظ سیاسی با دولت زاویه داشته باشند، اما امروز 

وحدت و عبور کشور از این دوران حساس را مطالبه می کنند.
رسولی تصریح کرد: آن گروه اقلیت پرصدا هم کماکان در این شرایط دغدغه‌های 
خاص سیاسی و شخصی شان را دنبال می کنند و به نظر می‌آید منزوی شده‌اند 
و جایی ندارند. امیدواریم اقلیت پرصدا از تشویش اذهان مردم دست بردارند و 
اجازه دهند، مثل همه احزاب و گروه‌های سیاسی که در جلسه با رئیس جمهور 
دغدغه نخست شان ایران و جمهوری اسلامی بود، بتوانیم همگی با وحدت از کنار 
این موضوع عبور کنیم. وی به موضع گیری غلامعلی حدادعادل در نشست فعالان 
سیاسی با مسعود پزشکیان اشاره کرد و گفت: او به عنوان فردی که حتی به آقای 
پزشکیان رأی نداد به خوبی این موضوع را تشریح و تاکید کرد: »ما همه وظیفه داریم 
در این شرایط با هر نظر و سلیقه سیاسی که داریم به دولت و مجلس کمک کنیم تا 

قوای کشور در کنار هم این مرحله را سپری کنند.«

هماهنگی سران قوا در حد بالا
دبیرکل حزب نسل نو در خصوص وحدت و همگرایی قوای 
سه گانه نیز، اظهار کرد: شما را به مقاطع تاریخی گذشته 
ارجاع می‌دهم؛ از مجلس هفتم، هشتم، نهم، دهم، 
یازدهم و حال دوازدهم و دولت های مختلف که آمده 
و رفته‌اند. هیچ مقطع تاریخی را نمی توان یافت که 
سران قوا تا این حد هماهنگ و همراه بوده باشند. 
در گذشته، اختلافات رؤسای قوا علنی بود و از طریق 
رسانه ها به یکدیگر پاسخ می‌دادند. اما امروز چنین 
چیزی را نمی‌بینیم. پیام رئیس مجلس شورای اسلامی 
در قبال دولت، حمایت و پشتیبانی از زحمات رئیس جمهور 
بود. این نشان می‌دهد که امروز سران قوا اختلافات خود را 
در جلسات خصوصی حل می کنند و کار کشور را پیش می برند، زیرا 
کشور در شرایط خاصی قرار دارد. این رویه باید الگویی برای سایر اجزا باشد و 
حقیقتا یک گام بلند سیاسی در مقطع فعلی محسوب می‌شود. رسولی گفت: در 
هرصورت توجه به سلایق سیاسی، احزاب و تشکل ها از سوی دولت می تواند کمک 

کند تا با هم افزایی ان شاءالله این ایام را پشت سر بگذاریم.

شهرداری، سکویی برای پرش های سیاسی نیست
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در پاسخ به سوالی درباره انتخابات هفتمین 
دوره شوراهای شهر و روستا و نحوه کنشگری تشکل متبوعش در این دوره از 
انتخابات، گفت: شوراهای شهر و شهرداری ها بیش از آنکه عرصه رقابت های 
سیاسی باشند، باید بر پایه تخصص های شهری، مدیریتی و عمرانی شکل بگیرند. 
حضور چهره هایی که شهرداری را سکویی برای پیشرفت سیاسی می‌بینند، به 
کارآمدی مدیریت شهری آسیب می‌زند. براین باور هستیم، مسئولیت های شهری 

باید به افرادی سپرده شود که این حوزه را به عنوان عرصه خدمت تخصصی به شهر 
و شهروندان می شناسند و از تجربه لازم برای اداره آن برخوردارند.

دبیرکل حزب نسل نو با اشاره به محوریت مهدی چمران در ائتلاف »تهران سربلند«، 
گفت: فردی مانند او، که در دوره های مختلف شورا بوده و تجربه دارد و کار کرده، 
تا ریزترین مباحث در جریان است و من از نزدیک با وی جلسات مختلفی داشته‌ام 
و اشرافشان را دیده‌ام. ما به لحاظ سیاسی گفته‌ایم باید حول محور کسی جمع 
شویم که در این حوزه تجربه دارد. بنابراین، با توجه به قانون انتخابات تناسبی و 
نقش احزاب در انتخابات، احزابی با محوریت مهندس مهدی چمران، ائتلاف »تهران 
سربلند« را تشکیل داده‌اند. رسولی می گوید: در این ائتلاف هم احزاب نوپایی مانند 
»نسل نو« حضور دارند که سه عضو شورای شهر از این حزب در حال حاضر در شورا 

هستند و هم احزاب قدیمی که شاید بر اساس برخی فاصله ها دور شده بودند و 
تحولاتی در آنها اتفاق افتاده است. احزاب دیگری هم پیوسته اند.

کدام احزاب به ائتلاف تهران سربلند پیوسته اند؟
وی بار دیگر با یادآوری اینکه ما در شرایط خاص کشور هستیم و فعلا صبر کرده‌ایم تا 
این مقطع را پشت سر بگذاریم، اظهار کرد: بر اساس تصمیمی که گرفته شده، دو ماه 
بعد از پایان جنگ، انتخابات برگزار می شود. فرصت داریم، اما احزاب دیگری هم اعلام 
آمادگی کرده‌اند. مانند حزب قانون، نامه‌ای کتبی نوشت و اعلام کرد که ما به »تهران 
سربلند« می‌پیوندیم یا تشکل‌های دیگری که حتی سیاسی نیستند مانند جامعه 
اصناف بازار که آنها هم اعلام کرده‌اند به این ائتلاف می‌پیوندند. دبیرکل حزب نسل 
نو گفت: در مجموع ائتلاف »تهران سربلند« با محوریت چمران شکل گرفته است. 
احزاب مختلفی هستند و اضافه می شوند. هر کسی هم بیاید، دور این میز خواهد 
نشست و ان شاءالله به یک جمع بندی خواهیم رسید که در نهایت به مشارکت کمک 
کند تا مردم احساس کنند برای شهرشان وظیفه‌ای دارند و باید در زمان تعیین شده 

بیایند و در انتخابات مشارکت کنند.

دبیرکل حزب نسل نو در گفت‌وگو با »آگاه« از تعامل دولت با احزاب، همگرایی قوای سه گانه و انتخابات شوراها می‌گوید

انزوای اقلیت پرسروصدا در فضای سیاسی

آیت الله خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت کشاند
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خروج کارولین لیویت از سخنگویی کاخ سفید 
با افشاگری های تازه ای علیه دولت کودک کش  

ترامپ همراه بود
بـی آبـرو

اوضاع دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بسیار بحرانی و وخیم است. دو 
افشاگری در مورد ترامپ و دولت او، طی روزهای اخیر، کاخ سفید را به لرزه انداخته 
است و سبب استعفاهایی در دولت ترامپ شده است. موضوع نخست، بحث 
کمبود ذخایر مهمات ارتش تروریستی آمریکا در جنگ با ایران است و موضوع 
دوم، نحوه فرار ترامپ از ترکیه از ترس ترورش توسط ایران است. ترامپ و حلقه 
امنیتی نزدیک او معتقدند که از درون دولت، فرد یا افرادی، دو ماجرای اخیر را 
به بیرون و رسانه ها درز داده‌اند و سبب ضربه به حیثیت و اعتبار دولت ترامپ 
شده‌اند. یکی از این افراد مظنون که از کار خود نیز اخراج شده و زمانی نماد 
دولت ترامپ بود، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید است.برکناری کارولین 
لیویت، سخنگوی کاخ سفید، رسیدگی به خانواده و بچه‌داری عنوان شده است؛ 
اما این خروج همزمان با افشای کمبود ذخایر پاتریوت و آغاز تحقیقات درباره 
نشت اطلاعات رخ داده در قضیه فرار ترامپ از ترکیه، حسابی خبرساز و حاشیه‌ای 
شده است. یک منبع مطلع نزدیک به محافل رسانه‌ای کاخ سفید معتقد است: 
لیویت بخشی از این اطلاعات را به خبرنگاری از سی‌ان‌ان لو داده است. روزنامه 
وال‌استریت ژورنال گزارش داده دونالد ترامپ در پی انتشار گزارش های رسانه‌ای 
درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جریان جنگ با ایران، دستور آغاز تحقیقات 
گسترده برای شناسایی عاملان افشای اطلاعات محرمانه پنتاگون را صادر کرده 
است؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش نگرانی کاخ سفید از پیامدهای سیاسی و 
نظامی این افشاگری هاست. به نوشته این روزنامه، ترامپ پس از هفته ها انتشار 
گزارش هایی درباره کاهش ذخایر موشک ها و مهمات آمریکا، خواستار بررسی 
منشأ این افشاگری ها شده است. این در حالی است که دولت آمریکا همواره ادعا 
کرده ارتش این کشور برای مقابله همزمان با ایران و قدرت هایی مانند روسیه و 
چین، از توان تسلیحاتی کافی برخوردار است. مقام های ارشد دولت ترامپ به وال 
استریت ژورنال گفتند که گزارش های رسانه‌ای طی هفته های گذشته ترامپ را 
به شدت آشفته کرده بود. یکی از مقامات آمریکایی گفت تیترهای منفی رسانه ها 
ترامپ را دیوانه کرده بود. کارولین لیویت، سخنگوی عزل شده کاخ سفید، با رد 
گزارش ها درباره کمبود مهمات تاکید کرده بود که ایالات متحده بیش از نیاز خود 
برای اجرای هرگونه عملیات نظامی قدرت آتش در اختیار دارد و هشدار داد هر 
فردی که اطلاعات طبقه بندی شده نظامی را در اختیار رسانه ها قرار دهد، با پیگرد 
قضایی روبه‌رو خواهد شد. اما ظاهرا حالا نزدیکان ترامپ به این نتیجه رسیده‌اند 
کسی که اطلاعات را به بیرون لو داده است، خود لیویت بوده است. سخنگوی 

محبوب ترامپ که با افشاگری های پنهانش، او را دیوانه کرد.

بی آبرویی دولت ترامپ
افشاگری پنهان لیویت تنها به قضیه کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا خلاصه 
نمی شود؛ قضیه فرار فضاحت بار ترامپ از ترکیه نیز ظاهرا توسط خانم 
سخنگو به رسانه ها درز پیدا کرده است. فراری که برای ترامپ حیثیت و 
آبرویی در داخل آمریکا نگذاشته است و او را سوژه تمامی طنزپردازان و 
سیاسیون آمریکایی کرده است. ترامپ در ترکیه از ترس ترور شدن توسط 
ایران با ماشین حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شد تا از سوی ایران 
ردزنی نشود و نعل به نعل این روایت توسط کارولین لیویت، به رسانه‌ها درز 
پیدا کرد. اما یک روز پس از اعلام خبر کناره گیری کارولین لویت، سخنگوی 
کاخ سفید، اندی بیکر، معاون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ که 
نقشی کلیدی در سیاست خارجی آن و مذاکرات با ایران داشت، از سمت 
خود کناره گیری کرد. این کناره گیری مدت کوتاهی پس از تایید خبر کناره گیری 
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید از سوی ترامپ مطرح شده است. 
لیویت مورد حمایت ترامپ بود و دلیل کناره گیری او نیازش به وقت گذراندن 
بیشتر با فرزندانش عنوان شده است. اگرچه رسانه‌های آمریکایی گزارش 
دادند کناره گیری او مرتبط با ادعای تهدید جانی علیه ترامپ در نشست ناتو 
در آنکارا از سوی ایران بوده است.ظاهرا پس از مطلع شدن دستگاه های 
اطلاعاتی آمریکا از این تهدید ادعایی، ترامپ برای گریختن از مهلکه انتقام 
ایران، هواپیمای ریاست جمهوری را طعمه می کند و در قالب یک عملیات 
فریب، با یک هواگرد نظامی به انگلیس می‌رود تا به همراهانش بپیوندد. 
طبق گزارش ها، حدود یک روز پس از آن که لیویت فهمید ممکن بود یکی 
از ده ها قربانی عملیات فریب و نجات ترامپ باشد، تصمیم خود را برای 
جدایی از گروه رسانه‌ای کاخ سفید گرفت و همزمان موضوع فرار ترامپ را 

به رسانه ها درز داد.

»آگاه« انتصابات اخیر در رأس قوای نظامی را تحلیل می کند

استراتژی آفندی

کلیات طرح »اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس« در 
کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شد و هفت ماده از ۱۴ ماده آن نیز به تصویب 
رسید. یکی از مصوبات، ممنوعیت عبور تجهیزات و امکانات متعلق به آمریکا، رژیم 

صهیونیستی و کشورهای متخاصم از تنگه هرمز است.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، درباره بررسی 
طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون 
متبوعش گفت: طرح مذکور برای بررسی به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شده است. وی افزود: طرح اقدام راهبردی 
تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون شوراها مورد بررسی 
قرار گرفت و پس از استماع نظرات کلیات آن به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون 
شوراهای مجلس با بیان اینکه پس از آن اعضا وارد بررسی جزئیات طرح مذکور شدند، 
ادامه داد: با تصویب اعضا هفت ماده از ۱۴ ماده طرح اقدام راهبردی تامین امنیت 
و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس نیز به تصویب رسید. بیاتی بیان کرد: در جلسات 
هفته آینده کمیسیون بقیه مفاد طرح نیز بررسی و به تصویب خواهد رسید. نماینده 
تفرش در مجلس در مورد یکی از مهم‌ترین مصوبات اعضا در خصوص این طرح گفت: 
یکی از مصوبات موضوع عبور و مرور امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا و رژیم 
صهیونی و کشورهای متخاصم از تنگه هرمز بود که ممنوع شد؛ چراکه این کشورها 
با استفاده از تنگه هرمز، علیه کشورمان اقدامات خصمانه انجام داده و تجاوزات و 
حملات ناجوانمردانه‌ای را علیه ملت ایران انجام دادند. طرح راهبردی تنگه هرمز به 
کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده که کلیات آن به تصویب 
رسیده و جزئیات آن در حال بررسی است. همچنین این طرح برای بررسی به کمیسیون 

عمران به عنوان یکی دیگر از کمیسیون های فرعی ارجاع شده است.

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز
چند روز پیش، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس نوشت: پیام 
ایران واضح است: تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان ندهد، 
دارایی های مسدود شده ایران را آزاد نکند و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان 
و غزه پایان نیابد، بازگشایی نخواهد شد. تا زمانی که همه شرایط برآورده نشود، تنگه 
هرمز بسته خواهد ماند. نهاد مدیریت آبراه خلیج  فارس نیز طی مطلبی در واکنش به 
ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر گشایش تنگه هرمز، در ایکس نوشت: ادعاها و توییت های 
پیاپی مسئولان آمریکایی درباره رفع انسداد تنگه هرمز، واقعیت را تغییر نمی‌دهد؛ تنگه 

هرمز همچنان مسدود است و تا پذیرش شروط ایران بازگشایی نخواهد شد.

هیچ کشتی بدون مجوز ایران امکان تردد از تنگه هرمز ندارد
سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا)ص( نیز روز 
پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در پیامی تاکید کرد: هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت 
ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد. در پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی 

خاتم‌الانبیا)ص(، قید شده بود: ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبورومرور عادی 
شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و 
دروغی بیش نیست. اعلام می شود تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل 
و کنترل جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و 
نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران، امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند 
داشت. سرهنگ ذوالفقاری تصریح کرد: سران و ارتش تروریست آمریکا، از گذشته 
تاکنون اقتدار و ایستادگی ملت و فرزندان شجاع مردم در نیروهای مسلح قدرتمند 
ایران را به خوبی آزموده‌اند. آمریکا به طور مداوم به‌دنبال شرارت و ناامنی در منطقه 
است و تهدیدهای بدون پشتوانه و بی‌اساس آن کشور، در مقابل آمادگی های 
همه جانبه و بیش از گذشته رزمندگان قهرمان اسلام در نیروهای مسلح، نتیجه‌ای 
جز بیچارگی و درماندگی بیشتر، برای آنها نخواهد داشت. سخنگوی قرارگاه مرکزی 
خاتم‌الانبیا)ص(، تاکید کرد: نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی، تمام تحرکات 
دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را در منطقه، زیر نظر دارند و تحت فرماندهی 
حکیمانه و هوشمندانه فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای 
مدظله‌العالی، در تحقق حقوق ملت، حاکمیت ملی و دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی 
و کشور عزیزمان ایران ذره‌ای تردید نداشته و نخواهند داشت و به هرگونه تهدید، در 

هر نوع و هر سطح، پاسخ کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهند داد.

واقعیت در میدان است، نه در اظهارات مقامات آمریکا
دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تاکید 
کرد که تنگه هرمز بسته است. تسلط ما بر تحرکات کامل و قاطع است. هیچ تحرکی در 
این تنگه از چشم رزمندگان نیروی دریایی سپاه دور نمی ماند. واقعیت را باید در میدان 

دید نه در اطلاعیه ها و اظهارات مقامات آمریکا.
رویترز نیز گزارش داده که عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز در اواخر هفته گذشته به 
سطحی پایین تر از میانگین ماهانه رسید؛ موضوعی که این خبرگزاری آن را در ارتباط با 
تنش و اختلاف  نظر ایران و آمریکا درباره کنترل این آبراه راهبردی ارزیابی کرده است. 
از یک سو ایران روز پنج شنبه اعلام کرد که تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت ایران است 
و از طرف دیگر، آمریکا نیز می گوید می تواند محاصره دریایی ایران را به طور نامحدود 
ادامه دهد و مدعی است با توجه به شکست مذاکرات برای آتش بس، فشار اقتصادی 
بر تهران را افزایش می‌دهد. داده های کپلر درباره تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب 
نیز نشان می‌دهد که روز پنج شنبه ۱۹ فروند کشتی با سامانه موقعیت یاب روشن 
از این آبراه عبور کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۲۰ کشتی در روز قبل، تغییر قابل 

توجهی نداشته است.
دونالد ترامپ بارها ادعای پیروزی در این تجاوز بی‌دلیل و حتی باز بودن تنگه هرمز را 
مطرح کرده است، در حالی که ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از 

خود در اختیار دارد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه خطاب به مقامات آمریکایی 
گفت که مراقب اطلاعات جعلی و اشتباهات محاسباتی باشند. وی عنوان کرد: ایالات 
متحده مدت هاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر 
می شود. جنگ علیه ایران نمونه‌ای روشن از آن است. رئیس دستگاه دیپلماسی 
خاطرنشان کرد: اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگ‌تری 

شده است.

خط بطلان آمار و ارقام بر ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز
اما وال‌استریت ژورنال در گزارشی با بررسی آمار تردد کشتی ها، مسیرهای عبور، 
حملات، هزینه بیمه و حجم نفتی که از زمان آغاز جنگ از بازار خارج شده است، تصویری 
ارائه می‌دهد که با ادعای دونالد ترامپ درباره کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز فاصله 
زیادی دارد. وال‌استریت ژورنال می نویسد پیش از جنگ، روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از 
هرمز عبور می‌کردند، اما روز سه شنبه هفته گذشته تنها ۱۴ کشتی از تنگه عبور کردند؛ 
یعنی تردد به حدود یک‌دهم سطح معمول خود رسیده است. این مهم‌ترین عددی 
است که ادعای ترامپ در خصوص کنترل آمریکا بر هرمز را زیر سوال می برد. از همان 
۱۴ کشتی، ۱۱ کشتی مسیر تحت مدیریت ایران را انتخاب کردند. به این ترتیب، حتی در 
شرایطی که آمریکا مدعی کنترل تنگه است، اکثریت قریب  به‌اتفاق کشتی هایی که 
حاضر به عبور شده‌اند از مسیری استفاده کرده‌اند که ایران آن را اداره می کند. در ماه 
ژوئیه، متوسط عبور از هرمز تنها ۲۶ کشتی در روز بود؛ حتی در ماه ژوئن که توافقی برای 
بازگشایی تنگه شکل گرفته بود، میانگین تردد تنها ۳۳ کشتی در روز بود. این ارقام در 
مقایسه با آمارهای پیش از جنگ، نشان می‌دهد اختلال در تردد یک وضعیت موقت و 

موردی نیست و ایران توانسته آن را به یک وضعیت پایدار تبدیل کند.
وال‌استریت ژورنال می نویسد از میان ۱۶۶ عبور ثبت‌شده در ماه اوت، تنها دو کشتی از 
مسیر امتداد سواحل عمان که تحت حمایت آمریکا قرار دارد عبور کرده‌اند. این عدد 
نشان می‌دهد حتی حضور نیروی دریایی آمریکا نیز نتوانسته کشتی ها را به استفاده از 
مسیر تحت حمایت واشنگتن متقاعد کند. مدیرعامل آرامکو هفته پیش گفت: اختلال 
در هرمز از زمان آغاز جنگ باعث شده بیش از دو میلیارد و 600 میلیون بشکه نفت از 
چرخه عرضه جهانی خارج شود. حق بیمه خطر جنگ برای عبور از هرمز که پیش از جنگ 
حدود 25 صدم درصد ارزش کشتی بود، اکنون به ۱۰ درصد رسیده است؛ یعنی حدود 
۴۰ برابر شده است. برای یک نفتکش بزرگ، این افزایش می‌تواند هزینه‌ای بین سه تا ۱۰ 
میلیون دلار برای یک عبور ایجاد کند. همین هزینه و خطر حمله، شرکت های کشتیرانی 
را از استفاده از تنگه منصرف می کند. مجموع این اعداد تصویر روشنی ارائه می‌دهد: 
ترافیک دریایی از بیش از ۱۳۰ کشتی در روز به ۱۴ کشتی رسیده است. میانگین تردد 
در ژوئیه فقط ۲۶ و در ژوئن ۳۳ کشتی بوده؛ از ۱۶۶ عبور در اوت تنها دو مورد از مسیر 
تحت حمایت آمریکا انجام شده و هزینه بیمه نیز از 25 صدم درصد به ۱۰ درصد رسیده 
است، در کنار حذف بیش از دو میلیارد و 600 میلیون بشکه نفت از بازار. این ارقام نشان 

می دهند کنترل تنگه هرمز در دست ایران است نه آمریکا.

قدرت نمایی نظامی، سیاسی و حقوقی ایران در مهم‌ترین آبراه جهان

تنگه هرمز، ارث پدری ماست

غلامحسین درزی، نماینده ایران در سازمان ملل:
اتهامات آمریکا علیه ایران درباره یمن بی‌اساس است

ادامه جنگ با جبهه استکباری و متجاوز آمریکایی – صهیونیستی قطعی 
است و ما فعلا در یک مقطع قطع آتش قرار داریم؛ بنابراین باید هر چه بیشتر 
تی آماده شویم. انتصابات اخیر فرماندهی کل قوا و تاکیدات و  برای نبرد آ
تصریحات ایشان در پیام های انتصاب، حاکی از غلبه رویکرد آفندی بر رویکرد 
پدافندی است؛ به عبارت دیگر، ما دیگر منتظر نخواهیم نشست تا دشمنان، 
حمله کنند، بلکه احتمالا خودمان گوی سبقت را خواهیم ربود و به استراتژی 

جهاد ابتدایی روی خواهیم آورد و دشمن غدار را غافلگیر خواهیم کرد.

گاه« روز سه‌شنبه هفته گذشته رهبر انقلاب 6 انتصاب جدید در رأس  به گزارش »آ
قوای نظامی کشور داشت؛ آقایان عبداللهی، وحیدی، طائب، عظمایی، حیدری و 
ایزدی، در انتصابات اخیر فرماندهی کل قوا، حائز جایگاه مسئولیت و فرماندهی 
شدند؛ نکته قابل تامل آنکه رهبر انقلاب در پیام های ناظر بر انتصابات جدیدشان در 
رأس قوای نظامی، بر رویکرد تهاجمی و آفندی تاکید کردند. امری که نشان می‌دهد 
استراتژی کلان نظامی و امنیتی ایران بعد از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه کاملا تغییر 
کرده است و دیگر ما انتظار تجاوز را نخواهیم کشید تا جواب دهیم، بلکه متجاوز را 

در موعدی که قصد و نیت تجاوز می کند و قبل از هرگونه عملی، نقره داغ می کنیم.
در همین رابطه، محمد مخبر، مشاور رهبر انقلاب، روز پنج شنبه ۲۲ مرداد در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشت که راهبرد قطعی رهبری در صورت تحقق نیافتن شرایط 
ایران، تهاجمی شدن جنگ است و این راهبرد معادلات قدرت را در جهان دگرگون 
می کند. مشاور رهبر انقلاب در ادامه اعلام کرد که آمریکا در محافظت از متحدانش در 
خلیج فارس ناتوان بوده است. او اجرای سازوکار اقتصادی و امنیتی هرمز مستقل از 
تضمین نظامی واشنگتن را پایدارترین راه برای ایجاد نظم جدید در منطقه دانست.
سردار سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرمانده کل قوا نیز اعلام 
کرد به عنوان یک سرباز کوچک عرض می کنم که مردم هیچ نگرانی نسبت به توان 
دفاعی کشور در برابر دشمن نداشته باشند. ما در جنگ اخیر ایستادیم و به اذن 
خداوند، در جنگ احتمالی آینده محکم تر و تهاجمی تر خواهیم ایستاد. سردار 
سنایی‌راد افزود: دشمن تصور می‌کند با ایجاد اختلاف داخلی و فشار اقتصادی 
می تواند حوادثی مشابه دی را تکرار کند و در همین راستا اقداماتی انجام می‌دهد، 

اما تاکنون محاسبات آنها محقق نشده است.

تاکتیک های تهاجمی نیروهای مسلح
سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه نیز طی یادداشتی تصریح کرد: با توجه به 
تاکید رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، بر آمادگی بالا برای انجام 
عملیات تهاجمی علیه دشمن، نیروهای مسلح ایران در حال گسترش رویکردها و 

تاکتیک های تهاجمی خود هستند.
در ادامه یادداشت سردار جوانی درج شده که با توجه به تحولات پس از جنگ ۱۲ 
روزه، فتنه و کودتای دی سال گذشته و جنگ تحمیلی سوم در سطوح داخلی و 
خارجی در عرصه های مختلف، سپاه به اقتضای شرایط می‌بایست در عناصری از 
دکترین دفاعی خود بر اساس منشور ولایت بازنگری کرده و آن را برای عبور موفق از 
تهدیدات پیش ‌رو، هم روزآمد و هم کارآمدتر نماید. نتیجه بیش از یک سال رویارویی 
ایران با تهاجم سنگین نظامی دشمن صهیونی - آمریکایی، پیروزی راهبردی ایران و 

گرفتار آمدن متجاوزین و به ویژه شخص ترامپ متوهم در تله جنگ است.
معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: در چنین شرایطی که پذیرش شکست راهبردی 
از سوی متجاوزین، از نوشیدن جام زهر کشنده هم برای آنان سخت تر ارزیابی 
می شود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه، باید از طریق بازآرایی 
آرایش نظامی و طراحی های نوین برای جنگ احتمالی دیگر، نه تنها برای مقابله با هر 
نوع اقدام غافلگیرکننده دشمن آماده باشند بلکه برای انجام عملیات های تهاجمی 
و وارد کردن ضربات کوبنده و محیرالعقول به متجاوزین درمانده و مستاصل، از هر 

جهت آمادگی لازم را کسب کنند.

هشدار ایران به جولانی
اما یکی از وجوه رویکرد تهاجمی اخیر ایران، ماجرای هشدار به جولانی سرکرده 
رژیم حاکم بر سوریه است؛ ایران به رژیم جولانی هشدار داده که اگر به حرف آمریکا 

گوش فرا دهد و به لبنان تجاوز زمینی کند، نقاط استراتژیک رژیم جولانی در دمشق 
به توبره کشیده خواهد شد.

پایگاه خبری لبنانی یونیوز به نقل از منابع مطلع اعلام کرد ایران سناریوی مداخله 
نظامی شورشیان سوری در لبنان را که بنا بر درخواست آمریکا در حال تدارک بود، 
خنثی ساخت و با ارسال هشداری مستقیم به دمشق اعلام کرد که هرگونه ورود 
نظامی به خاک لبنان، با فعال سازی جبهه‌های متعدد در داخل سوریه و در مرزهای 

آن مواجه خواهد شد.
یونیوز افزود: هشدار ایران شامل تهدید به فعال سازی مرزهای سوریه و عراق، 
گشودن خط درگیری در حمص، حمایت از تحرکات علوی ها در ساحل سوریه و 
تشویق کردها برای بازگشت میدانی به پیرامون حلب بود و این هشدار فقط خطاب 
به دمشق نبود، بلکه به آنکارا، بغداد، دوحه و ریاض نیز منتقل شد. این هشدار 
حامل این پیام بود که هرگونه ماجراجویی سوریه علیه حزب‌الله در لبنان، محدود 
به دشت بقاع نخواهد ماند و ممکن است به رویارویی منطقه‌ای گسترده‌ای در 
داخل جغرافیای سوریه تبدیل شود. بر این اساس، ایران توانست هرگونه مداخله 
احتمالی سوریه در لبنان را از یک گزینه نظامی قابل  عرضه از سوی آمریکا، به 

ماجراجویی منطقه ای پرهزینه تبدیل کند.
سناریویی که چهره های مرتبط با سفارت آمریکا در لبنان تبلیغ می‌کنند، بر ورود 
یگان های مسلح سوری از گذرگاه مرزی المصنع به سمت شتورا در بقاع لبنان و 
سپس شهر زحله استوار است؛ همزمان نیز تحرکی از ارتفاعات شرقی به سوی شهر 
بعلبک صورت می گیرد. سناریوی پیشنهادی همچنین اعلام همزمان شهر طرابلس 
به عنوان منطقه نفوذ سوریه را دربر می گیرد؛ به گونه‌ای که نیروهای پیش‌رونده از 
این شهرها به ویژه از برخی مناطق با اکثریت سنی نشین استفاده می کنند و هدف 
فرضی این عملیات، ضربه زدن به زیرساخت های موشکی حزب‌الله در بقاع و ایجاد 
فشار سیاسی و نظامی علیه این جنبش برای عقب نشینی و پذیرش ترتیبات امنیتی 

جدید است.
یونیوز تصریح کرد: این تحول، برخی طرف های منطقه‌ای را واداشت هزینه های این 
سناریو را بازبینی کنند؛ به‌ویژه از آن‌رو که سوریه، پس از تحولات عمیق نظامی و 
سیاسی، ظاهرا توان تحمل یک جنگ داخلی تازه را ندارد. همچنین هشدار ایران که 
از طریق ترکیه به دمشق منتقل شد، شامل تهدید به حمله موشکی بود؛ حمله‌ای 
که از دمشق آغاز می‌شود و در موج نخست، بیش از ۱۰۰ هدف راهبردی، از جمله کاخ 

ریاست جمهوری سوریه را دربر خواهد گرفت.

در همین ارتباط، حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات عراق به دمشق سفر کرد و 
مخالفت بغداد با هرگونه گسترش نظامی سوریه در داخل خاک لبنان را به مسئولان 
سوری ابلاغ کرد و هشدار داد که در صورت مداخله علیه حزب‌الله، نیروهای عراقی، در 

رأس آنها گروه هایی از حشدالشعبی، ممکن است وارد خاک سوریه شوند.
این پایگاه خبری لبنانی درباره مواضع کشورهای عربی منطقه درخصوص این 
ماجراجویی نظامی شورشیان سوری در لبنان نوشت که امارات برای تامین مالی 
هرگونه عملیات نظامی سوریه در لبنان تمایل دارد؛ حتی ابوظبی آمادگی خود را 
برای پرداخت حقوق نیروها، افزون بر تامین هزینه عملیات های رزمی اعلام کرده 
است. در این میان، قطر با مداخله سوریه در لبنان مخالف است؛ در مقابل، عربستان 
با مداخله‌ای در چارچوب ترتیباتی که حزب‌الله را تضعیف کند، بی‌ آن که منطقه را به 
انفجار بکشاند، مخالفتی ندارد. یونیوز در پایان نوشت حزب‌الله با جدیت کامل و با 
اطلاعات جامع، با مداخله احتمالی سوریه برخورد می کند و در منطقه بقاع اقدامات 
احتیاطی برای مقابله با هرگونه مداخله احتمالی سوریه اتخاذ کرده است. بر این 
اساس، حزب‌الله همچنین این سناریو را عملیاتی جداگانه از سوی سوریه نمی‌بیند، 
بلکه آن را بخشی از فشار آمریکایی ـ اسرائیلی ـ منطقه‌ای می‌داند که هدف آن، 
فروپاشیدن ساختار مقاومت در لبنان از جهت شرق است؛ به ویژه پس از ناکامی 

اسرائیل در جبهه جنوب.

این بار ما دشمن را غافلگیر می کنیم
کاملا واضح و مبرهن است که رویکرد تهاجمی اخیر ایران در فقره جبهه لبنان جواب 
داد و توطئه آمریکا برای ضربه به حزب‌الله لبنان از طریق تروریست های رژیم جولانی 
را خنثی کرد. این رویکرد تهاجمی و آفندی در سایر ساحات و جبهه‌ها، از جمله محور 
تنگه هرمز امتداد خواهد داشت. به طور کلی، دفاع صرف، بازی را به میدان دشمن 
می سپارد و میدان نبرد را به معادله زمان، که همواره به سود مهاجم تمام می شود؛ 
از این‌رو، منطق سیاست نظامی جدید ایران اسلامی، عبور از حصار واکنش به آستانه 
کنش و انتقال از انتظار تهاجم به تحمیل اراده است؛ چرا که آنکه تنها در برابر ضربه 
می‌ایستد، هرگز گوی ابتکار را از آن خود نخواهد کرد. جهاد ابتدایی نه شورشی 
بی حساب و کتاب است و نه جاه طلبی مرزگشایانه؛ بلکه بازخوانی دقیق منطقه، 
شناسایی نقاط فشار دشمن و ضربه زدن به همان جایی است که استکبار هرگز گمان 
نفوذ آن را نمی برد؛ غافلگیری، فصل مشترک همه پیروزی های بزرگ تاریخی است و 

این بار نوبت ماست که فصلنامه غافلگیری را بنویسیم.
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مرضیه کیان، خبرنگار: درست 18 سال پیش، در چنین روزهایی، 
مرزهای جنوبی لبنان به میدان یکی از سرنوشت سازترین و 
در عین حال نامتقارن‌ترین نبردهای تاریخ معاصر تبدیل شد. 
جنگ ۳۳ روزه، که با تهاجم همه جانبه ارتش رژیم صهیونیستی 
به بهانه آزادی دو سرباز اسیر آغاز شد، هدفی فراتر از یک عملیات 
محدود تدافعی داشت؛ طراحان غربی و رژیم صهیونیستی این 
جنگ، آن را »درد زایمان خاورمیانه جدید« نامیدند که قرار بود 
به محو کامل مقاومت اسلامی در لبنان بینجامد. با این حال، بر 
خلاف تمام محاسبات کلاسیک نظامی، این نبرد ۳۳ روزه نه تنها 
به نابودی حزب‌الله منجر نشد، بلکه به یک شکست استراتژیک 
تاریخی برای تل‌آویو و تولد یک معادله بازدارندگی نوین در 

منطقه انجامید.

بازخوانی ریشه ها، روندها و پیامدهای این رویارویی، فراتر از یک مرور 
تاریخی ساده، کلید فهم دینامیک قدرت و تنش های ژئوپلیتیک امروز در 
خاورمیانه است. در سالروز این نبرد که در تقویم ها به عنوان »روز مقاومت 
اسلامی« ثبت شده، بررسی ابعاد پنهان و آشکار این ایستادگی، پاسخی 
به این پرسش اساسی است که چگونه ساختار اراده و ایمان می تواند بر 

برتری مطلق تکنولوژیک غلبه کند.
برای درک چرایی وقوع جنگ ۳۳ روزه و پایداری جامعه لبنان، باید نگاهی 
به پیشینه روابط تنش‌آلود میان لبنان و رژیم صهیونیستی انداخت. لبنان 
به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترکیب مذهبی خاص خود، همواره تحت 
تاثیر بحران های منطقه‌ای بوده است. از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی 
در سال ۱۹۴۸ و آوارگی صدها هزار فلسطینی به سمت لبنان، جنوب 
این کشور به کانون درگیری ها تبدیل شد. حملات مکرر ارتش رژیم 
صهیونیستی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ سرانجام به اشغال گسترده جنوب 
لبنان در سال ۱۹۷۸ )عملیات لیتانی( و سپس تهاجم همه‌جانبه در سال 
۱۹۸۲ منجر شد؛ تهاجمی که تا بیروت پیش رفت و به خلق فجایع انسانی 
بزرگی همچون کشتار صبرا و شتیلا انجامید. از دل این خاکستر و در غیاب 
یک دولت مرکزی مقتدر که بتواند از مرزها و شهروندان خود دفاع کند، 
هسته های اولیه مقاومت اسلامی متولد شدند. حزب‌الله لبنان با هدف 
پایان دادن به اشغالگری و بازگرداندن حاکمیت ملی شکل گرفت. این 
جنبش طی ۱۸ سال نبرد چریکی مستمر، سرانجام در سال ۲۰۰۰ موفق 
شد ارتش رژیم صهیونیستی را بدون قید و شرط مجبور به عقب نشینی 
ع شبعا( کند. این پیروزی  از بخش اعظم خاک لبنان )به استثنای مزار
تاریخی، نخستین شکست بزرگ نظامی رژیم صهیونیستی در خاک عربی 

بدون امضای پیمان سازش بود.
اما سال ۲۰۰۰ پایان ماجرا نبود. رژیم صهیونیستی همچنان حریم 
هوایی و دریایی لبنان را به صورت روزانه نقض می کرد، بخش هایی از 
اراضی لبنان را در اشغال داشت و ده ها تن از شهروندان و مبارزان لبنانی 
را در زندان‌های خود نگه داشته بود. عملیات حزب‌الله در ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۶ 
برای به اسارت گرفتن دو سرباز رژیم صهیونیستی، با هدف چانه‌زنی برای 
آزادی این اسرا طراحی شد. پاسخی که رژیم صهیونیستی به این عملیات 
مرزی داد، یک تهاجم همه‌جانبه و از پیش طراحی شده با هماهنگی 
کامل واشنگتن بود که هدف آن تغییر نقشه سیاسی لبنان و منطقه بود.

زمینگیر شدن در نبرد نامتقارن
منطق نظامی رژیم صهیونیستی همواره بر سه اصل استوار بوده است: 
»انتقال جنگ به خاک دشمن«، »کسب پیروزی سریع و قاطع« و »اتکا به 

فناوری نظامی پیشرفته«. در جنگ ۳۳ روزه، حزب‌الله موفق شد هر سه 
اصل را به چالش بکشد و عملا کارایی آنها را ابطال کند.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی )IAF( که همواره ستون فقرات ارتش 

این رژیم به شمار می‌رفت، در روزهای نخست جنگ با بمباران شدید 
زیرساخت های غیرنظامی، پل ها، نیروگاه ها و مناطق مسکونی، تلاش 
کرد تا خطوط تدارکاتی مقاومت را قطع کرده و اراده جامعه مدنی لبنان 
را درهم بشکند. با این حال، با وجود انجام هزاران سورتی پرواز و استفاده 
از حجم عظیمی از بمب های هوشمند، نیروی هوایی نتوانست سکوهای 
پرتاب موشک حزب‌الله را که به صورت شبکه‌ای زیرزمینی و متحرک طراحی 
شده بودند، نابود کند. این شکست نشان داد که قدرت هوایی اگرچه 
ویرانگر است، اما بدون حضور موثر نیروی زمینی قادر به یکسره کردن 

سرنوشت جنگ در برابر یک نیروی غیرکلاسیک نیست.
در حوزه زمینی، فاجعه برای ارتش رژیم صهیونیستی عمیق تر بود. 
تانک های مرکاوا نسل ۴، که به عنوان نماد زره پوش‌های غیرقابل 
نفوذ دنیا تبلیغ می شدند، در دره ها و تپه های جنوب لبنان با کمین های 
مرگبار مواجه شدند. دشت خیام و وادی‌الحجیر به گورستان تانک‌های 
مرکاوا تبدیل شدند. رزمندگان مقاومت با استفاده از موشک های 
ضد زره پیشرفته هدایت شونده نظیر »کورنت«، »توفان« و »متیس«، 
نه تنها تانک ها را شکار کردند، بلکه اصول مانور زرهی رژیم صهیونیستی 
را با بحرانی جدی مواجه ساختند. نبردهای تن به تن در محورهای 
مارون‌الراس، بنت جبیل و عیتاالشعب نشان داد که سربازان پیاده نظام 
ارتش رژیم صهیونیستی در مواجهه با جنگ شهری و چریکی رزمندگان 
مقاومت که از انگیزه بالایی برخوردار بودند، کارایی تاکتیکی خود را از 
دست می‌دهند. غافلگیری بزرگ دیگر در دریا رقم خورد. در سومین 
روز جنگ، زمانی که شهید سیدحسن نصرالله در یک پیام صوتی زنده با 
مخاطبان خود سخن می گفت، از بینندگان خواست تا به دریای مقابل 
بیروت بنگرند. در همان لحظه، ناوچه جنگی پیشرفته »ساعر-۵« رژیم 
صهیونیستی هدف موشک کروز ضد کشتی )کوثر یا سی-۸۰۲( مقاومت 
قرار گرفت و به آتش کشیده شد. این واقعه نه تنها کنترل نیروی دریایی 
رژیم صهیونیستی بر سواحل لبنان را محدود کرد، بلکه ضربه روحی و 

حیثیتی شدیدی به فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی وارد ساخت.
 

راهبرد موشکی و موازنه وحشت
یکی از برجسته‌ترین ابعاد استراتژیک جنگ ۲۰۰۶، توانمندی حزب الله 
در حفظ و توسعه نرخ شلیک موشک های خود در سراسر دوره ۳۳ روزه 
بود. مقاومت توانست به طور متوسط روزانه بیش از ۱۲۰ موشک به 
سمت شمال سرزمین های اشغالی شلیک کند. این حملات موشکی 
مکرر، راهبرد دفاعی رژیم صهیونیستی را که مبتنی بر امنیت کامل جبهه 
داخلی بود، ویران کرد.حزب‌الله با انتقال تدریجی برد موشک های خود از 
کاتیوشاهای کوتاه برد به موشک های فجر و رعد با برد متوسط، شهرهای 
مهمی چون حیفا، نهاریا، عکا و صفد را هدف قرار داد. این اقدام، امنیت 
روانی شهرک نشینان را به طور کامل از بین برد. برای اولین بار در تاریخ رژیم 
صهیونیستی، بیش از یک میلیون نفر ناچار شدند هفته ها در پناهگاه ها 
زندگی کنند یا به مناطق جنوبی تر پناه ببرند. فعالیت های اقتصادی در 

شمال رژیم صهیونیستی فلج و بنادر و کارخانه های بزرگ تعطیل شدند.
این توانمندی موشکی، فراتر از جنبه های تخریبی، یک کارکرد سیاسی-
استراتژیک داشت: ایجاد »توازن وحشت«. شهید سیدحسن نصرالله با 
اعلام فرمول معروف »حیفا و ما بعد حیفا«، به مقامات رژیم صهیونیستی 
فهماند که هرگونه افزایش دایره بمباران در لبنان، با پاسخ متقابل و 
دردناک در عمق خاک رژیم صهیونیستی مواجه خواهد شد. این راهبرد 
بازدارندگی متقابل، مانع آن شد که ارتش رژیم صهیونیستی بتواند 
استراتژی زمین سوخته خود را تا بیروت و مناطق مرکزی لبنان به طور 

کامل پیاده کند.

دموکراسی توافقی و هویت غیرقدرت طلبانه مقاومت
یکی از وجوه متمایزکننده حزب‌الله در مقایسه با بسیاری از جنبش های 
آزادی بخش جهان، رویکرد سیاسی داخلی آن در قبال ساختار قدرت در 

لبنان است. لبنان کشوری با تکثر بالای مذهبی و قومی است که سیستم 
سیاسی آن بر پایه توافق طوایف شکل گرفته است. در چنین فضایی، 
حزب‌الله همواره تلاش کرده تا به عنوان یک نیروی دفاعی ملی عمل کند 
و نه یک جریان انحصارطلب که به دنبال تسلط بر کل ساختار حکومتی 
باشد.حزب‌الله با وجود برخورداری از قدرت نظامی برتر و پایگاه اجتماعی 
گسترده، هرگز تلاش نکرد تا از سلاح خود برای تغییر موازنه سیاسی 
داخلی به سود خود یا تحمیل یک حکومت ایدئولوژیک استفاده کند. این 
جنبش با پذیرش قواعد بازی دموکراتیک در لبنان، در انتخابات پارلمانی 
شرکت کرد و با تشکیل ائتلاف های فراجناحی )مانند تفاهم نامه تاریخی 
مار میخائیل با جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون(، نشان داد که به 
تنوع فرهنگی و سیاسی لبنان احترام می گذارد. تمرکز اصلی حزب‌الله بر 
حفظ بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی و ایفای نقش به عنوان سپر 
دفاعی لبنان بوده است. این تفکیک هوشمندانه میان »سلاح مقاومت« 
برای دفاع مرزی و »مشارکت سیاسی« برای اداره امور داخلی، مانع آن شد 
که تلاش های دشمنان داخلی و خارجی برای معرفی حزب‌الله به عنوان 
یک گروه شبه نظامی غاصب به ثمر برسد. جامعه لبنان، با وجود تمام 
اختلافات سیاسی، در طول جنگ ۳۳ روزه دریافت که بقای تمامیت ارضی 

کشور در گرو وجود این نیروی بازدارنده است.

جنگ روایت ها و مدیریت افکار عمومی
جنگ ۳۳ روزه، آزمایشگاهی بزرگ برای کارآمدی رسانه در نبردهای نوین 
بود. در دنیای امروز، پیروزی در میدان جنگ بدون غلبه در »جنگ روایت‌ها« 
بی معناست. رژیم صهیونیستی با بهره گیری از امپراتوری رسانه‌ای غرب 
تلاش کرد مقاومت را مقصر ویرانی های لبنان جلوه دهد و با ایجاد هراس، 

افکار عمومی لبنان را علیه حزب الله بشوراند.
در مقابل، حزب‌الله استراتژی رسانه‌ای منسجم و فعالی را اتخاذ کرد. 
شبکه تلویزیونی »المنار«، ارگان رسمی مقاومت، ‌به‌رغم بمباران مکرر 
ساختمان مرکزی‌اش در حاره حریک، حتی برای یک دقیقه پخش خود 
را قطع نکرد. المنار با ارسال فرستنده های متحرک و پخش تصاویر زنده 
از انهدام تانک های مرکاوا و ناوچه ساعر، ادعاهای سخنگویان ارتش 
رژیم صهیونیستی مبنی بر کنترل اوضاع را درهم شکست.نقش شهید 
سیدحسن نصرالله در این جنگ رسانه‌ای بی بدیل بود. سخنرانی های وی 

که با تحلیل های دقیق سیاسی، لحن حماسی و در عین حال واقع‌بینانه 
همراه بود، نه تنها روحیه جامعه لبنان و جهان عرب را بالا می برد، بلکه به 
منبعی قابل اعتماد برای خود شهروندان رژیم صهیونیستی تبدیل شده 
بود. تحلیلگران رژیم صهیونیستی بعدها اعتراف کردند که افکار عمومی 
رژیم صهیونیستی حرف های شهید نصرالله را باورپذیرتر از بیانیه های ارتش 
و دولت خود می‌دانستند. این صداقت رسانه‌ای، اعتمادبه نفس ملی را 

در لبنان حفظ کرد و مانع فروپاشی جبهه داخلی شد.

زلزله سیاسی در تل آویو
پایان جنگ ۳۳ روزه با پذیرش قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، 
آغازگر یک بحران عمیق داخلی در رژیم صهیونیستی بود. برای نخستین 
بار، ارتش رژیم صهیونیستی از یک جنگ طولانی مدت بدون دستیابی به 
هیچ یک از اهداف نظامی خود بازمی گشت. نه حزب‌الله نابود شده بود، 
نه توان موشکی آن متوقف شده بود و نه دو سرباز اسیر بدون مذاکره 
آزاد شده بودند. فشار افکار عمومی و رسانه های رژیم صهیونیستی دولت 
وقت را مجبور به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مستقل به ریاست قاضی 
بازنشسته »الیهو وینوگراد« کرد. گزارش نهایی کمیته وینوگراد که پس از 
ماه ها بررسی اسناد و بازجویی از مقامات صادر شد، یک سند تاریخی از 
شکست استراتژیک رژیم صهیونیستی بود. این گزارش، تصمیم گیری های 
سیاسی نخست‌وزیر و عملکرد نظامی وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک 
ارتش را به شدت زیر سوال برد و آنها را به »فقدان استراتژی خروج«، 
»برنامه‌ریزی شتاب‌زده« و »عدم آمادگی نیروی زمینی« متهم کرد.گزارش 

وینوگراد تصریح کرد که حزب‌الله توانست برای بیش از یک ماه در برابر 
مجهزترین ارتش منطقه ایستادگی کند و جبهه داخلی رژیم صهیونیستی 
را فلج سازد. این شکست منجر به استعفای گسترده مقامات نظامی 
و سقوط سیاسی دولت اولمرت شد و بحران اعتمادی جدی میان 
شهروندان رژیم صهیونیستی و نهاد ارتش ایجاد کرد؛ بحرانی که هنوز هم 

پس لرزه های آن در راهبردهای نظامی رژیم صهیونیستی مشهود است.
 

 سرمایه اجتماعی و فرهنگ مقاومت؛ سنگ بنای پایداری
بزرگ‌ترین خطای محاسباتی طراحان جنگ ۳۳ روزه، نادیده گرفتن 
فاکتور »سرمایه اجتماعی« و »فرهنگ مقاومت« در لبنان بود. طراحان 

غربی بر این باور بودند که با بمباران شدید مناطق مسکونی و ایجاد 
بحران آوارگان، مردم لبنان به ویژه شیعیان جنوب، علیه مقاومت طغیان 
خواهند کرد، اما واقعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد. مفهوم مقاومت در 
لبنان، پیوندی عمیق با هویت تاریخی و مذهبی مردم دارد. مفاهیمی 
چون ایستادگی، شهادت طلبی و صبر عاشورایی، تاب‌آوری جامعه را 
در برابر سختی‌ها به شدت افزایش داد. مردم جنوب، ضاحیه بیروت و 
بقاع، خانه های ویران شده خود را بهایی برای حفظ کرامت و امنیت ملی 
می‌دانستند.علاوه بر این، حس همبستگی ملی در میان طوایف مختلف 
لبنان شکل گرفت. بسیاری از خانواده های مسیحی، اهل سنت و دروزی 
در مناطق کوهستانی و شمالی، آوارگان شیعه جنوب را در خانه‌ها و 
مدارس خود اسکان دادند و توطئه ایجاد جنگ داخلی را خنثی کردند. 
بلافاصله پس از آتش بس، نهادهای خدماتی و سازندگی حزب‌الله )مانند 
جهاد البناء( پروژه های عظیمی را برای بازسازی سریع خانه ها، پرداخت 
اجاره بها و اسکان موقت آسیب‌دیدگان آغاز کردند. این حضور میدانی 
سریع و متعهدانه، پیوند میان جامعه و مقاومت را مستحکم تر از قبل 
کرد و نشان داد که مقاومت فراتر از یک سازمان نظامی، یک نهاد اجتماعی 

ریشه دار است.

میراث ماندگار تابستان ۲۰۰۶
جنگ ۳۳ روزه تنها یک درگیری نظامی محدود در جغرافیای کوچک لبنان 
نبود، بلکه نقطه عطفی ژئوپلیتیک بود که توازن قوا را در خاورمیانه 
بازتعریف کرد. این جنگ نشان داد که دوران پیروزی های برق‌آسای ارتش 
اسرائیل به پایان رسیده و معادلات نظامی منطقه دیگر در اتاق های فکر 
تل‌آویو و واشنگتن نوشته نمی‌شود.میراث پیروزی ۲۰۰۶، ایجاد یک 
دکترین بازدارندگی پایدار بود که تا به امروز مانع وقوع جنگی همه جانبه 
علیه لبنان شده است. حزب‌الله با تکیه بر تجربه این جنگ، از یک جنبش 
دفاعی محلی به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار تبدیل شد که دکترین 
نظامی نامتقارن آن، امروز به عنوان الگویی برای سایر جنبش های 
آزادی‌بخش در سراسر جهان تدریس می شود. ققنوس مقاومت از 
میان خاکستر و ویرانه های جنگ ۳۳ روزه برخاست تا نشان دهد که در 
دنیای امروز، اراده ملت ها برای بقا و آزادی، همواره بر ابزارهای ویرانگر 

جنگی غلبه خواهد کرد.

بازخوانی ریشه های پیروزی مقاومت در تابستان خونین لبنان

ققنوس خاورمیانه

تاریکی، مکه را در آغوش کشیده بود و سکوتی وهم‌انگیز بر کوچه های 
شنی شهر سایه می‌انداخت. در پس دیوارهای »دارالندوه«، توطئه‌ای 
شوم شکل گرفته بود؛ نقشه‌ای بی نقص برای پایان دادن به ندای 
توحید. 40 شمشیرزن از 40 قبیله عرب، دوشادوش یکدیگر در انتظار 
سپیده دم بودند تا پیامبر اسلام را در بستر خواب به شهادت برسانند 
و خون او را در میان تمامی قبایل پخش کنند. اما در این سوی تاریکی، 
جوانی هاشمی، بی باکانه و با آغوشی باز به پیشواز مرگ می‌رفت. 
علی بن ابی طالب )ع(، در بستر پیامبر )ص( آرمید تا رسول خدا بتواند 
در پناه شب از مکه خارج شود. »لیله‌المبیت«، تنها یک رویداد تاریخی 
در تقویم هجری نیست؛ بلکه نقطه عطفی است که مفهوم ایثار، 
مقاومت و جان فشانی برای آرمان را در قاموس بشریت بازتعریف 
کرد. گزارش پیش رو مرور شبی است که سرنوشت یک تمدن را از لبه 
پرتگاه نابودی، به سوی طلوعی درخشان در مدینه رهنمون ساخت 

و پایه های مفهومی به نام »مقاومت جانانه« را بنا نهاد.
برای درک عظمت واقعه لیله‌المبیت، باید به ریشه های بحران در 
مکه بازگشت. 13 سال از بعثت پیامبر اسلام )ص( می گذشت. 
قریش که منافع اقتصادی، سیاسی و عقیدتی خود را در خطر 
می‌دید، از هیچ حربه‌ای برای مقابله با پیامبر دریغ نکرده بود؛ از 
تطمیع و تهدید گرفته تا تحریم های همه جانبه در شعب ابی طالب. 
اما هیچ یک از این فشارها نتوانست سد راه گسترش اسلام شود. 
با پیمان عقبه و اعلام آمادگی مردم یثرب )مدینه( برای پناه دادن 
به مسلمانان، زنگ خطر برای اشراف مکه به صدا درآمد. آنها 
می‌دانستند که اگر پیامبر به مدینه هجرت کند، پایگاهی قدرتمند 
برای اسلام شکل خواهد گرفت که هژمونی قریش را در شبه‌جزیره 

عربستان به چالش می کشد.
در این شرایط بحرانی، سران قریش در »دارالندوه« )مجلس شورای 
مکه( گرد هم آمدند. پیشنهادهای مختلفی مطرح شد؛ تبعید، حبس 
ابد و در نهایت، پیشنهاد ابوجهل که با استقبال روبه‌رو شد: قتل 
پیامبر، اما نه توسط یک نفر؛ قرار شد از هر قبیله، جوانی شمشیرزن 
انتخاب شود و همگی در دل شب به خانه پیامبر هجوم برده و او را 
دسته جمعی به قتل برسانند. با این نقشه، بنی هاشم نمی توانست با 
تمام قبایل وارد جنگ خونخواهی شود و ناچار به پذیرش دیه می شد. 

این یک تروریسم دولتی و سازمان یافته در مقیاس جهان باستان بود 
که هدفی جز استیصال کامل جریان حق نداشت.

وحی الهی و استراتژی مقاومت
در سوی دیگر این معادله، اراده الهی قرار داشت. جبرئیل بر پیامبر نازل 
گاه ساخت و فرمان هجرت را ابلاغ  شد و او را از توطئه شوم قریش آ
کرد. آیه ۳۰ سوره انفال گواه این لحظه تاریخی است: »و )به یاد آر( 
هنگامی که کافران با تو مکر می کردند تا تو را زندانی کنند یا بکشند یا 
تبعید نمایند؛ آنان مکر می‌ورزند و خدا هم مکر می کند و خدا بهترین 
مکرکنندگان است.« پیامبر )ص( برای خنثی کردن این توطئه و اجرای 
موفقیت‌آمیز عملیات هجرت، نیازمند یک استراتژی بی نقص بود. 
خانه‌اش در محاصره کامل قرار داشت و هرگونه حرکت مشکوکی 
می توانست به قیمت جان او و نابودی اسلام تمام شود. در اینجا 
بود که نقش محوری علی بن ابی طالب )ع( برجسته شد. پیامبر از 
پسرعمویش خواست تا در بستر او بخوابد و برد )پارچه( سبز رنگ او 
را روی خود بکشد تا جاسوسان قریش از شکاف در، گمان کنند که 
پیامبر هنوز در خواب است. این تاکتیک، زمان طلایی را برای خروج 

امن پیامبر از مکه و رسیدن به غار ثور فراهم می کرد.

تجلی غایی ایثار
تصور لحظاتی که بر علی )ع( در آن شب گذشت، لرزه بر اندام هر انسانی 
می‌اندازد. او جوانی در اوج بالندگی بود، اما انتخابی که کرد، فراتر از 
شجاعت های میدانی و سلحشوری های معمول در میان اعراب بود. 
خوابیدن در بستری که هر لحظه انتظار می‌رود ده ها شمشیر زهرآلود 
بر آن فرود آیند، نیازمند طمأنینه، ایمان مطلق و عشقی بی نهایت به 

رهبر و آرمان است.
در ادبیات مقاومت، ایثار زمانی به نقطه اوج خود می‌رسد که 
فرد، جان خود را نه در یک درگیری گرم و هیجانی، بلکه در سکوت، 
انتظار و آگاهی کامل از مرگ پیش رو فدا کند. علی )ع( در آن شب، 
با علم به اینکه ممکن است قطعه قطعه شود، با آرامشی عجیب 

در بستر آرمید.
 تاریخ نویسان نقل کرده‌اند که وقتی پیامبر این پیشنهاد را داد، 

تنها پرسش علی )ع( این بود: »آیا با این کار، جان شما در امان 
می ماند؟« و چون پاسخ مثبت شنید، تبسمی بر لب و سجده شکر 
به جای آورد. این دیالوگ کوتاه، مانیفست مقاومت اسلامی را 
برای همیشه تدوین کرد؛ اصالت دادن به حفظ مکتب و رهبری به 

قیمت جان خویش.

شکست مفتضحانه قریش
تاریکی شب آرام آرام جای خود را به سپیده دم می‌داد. شمشیرزنان 
قریش که تمام شب را در کمین نشسته بودند، با فرمان ابوجهل 
به درون خانه یورش بردند. آنها با شمشیرهای آخته به سوی بستر 
حمله‌ور شدند تا کار را تمام کنند. اما ناگهان، جوانی دلاور از بستر 
برخاست و پارچه سبز رنگ را کنار زد. چشمان حیرت‌زده قاتلان در 
چشمان پرصلابت علی )ع( گره خورد.ابوجهل با ناباوری فریاد زد: 
»محمد کجاست؟« و علی )ع( با خونسردی و وقاری تاریخی پاسخ 

داد: »مگر او را به من سپرده بودید که از من می‌خواهید؟ شما 
خواستید او را بیرون کنید، او هم خود بیرون رفت.«

در آن لحظه، هیمنه قریش درهم شکست. نقشه بی نقصی که ماه ها 
برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند، با فداکاری یک جوان به سخره گرفته 
شد. پیامبر در این فاصله توانسته بود از مکه خارج شده و در غار ثور 

پناه بگیرد. عملیات فریب با موفقیت کامل انجام شده بود و ماشین 
ترور قریش در برابر کوه ایمان و استقامت از کار افتاد.

چرا لیله المبیت مهم است؟
پیامبر  فیزیکی  جان  نجات  در  تنها  لیله‌المبیت  واقعه  اهمیت 
خلاصه نمی شود. این رویداد دارای ابعاد گسترده کلامی، تاریخی، 
جامعه شناختی و سیاسی است که بررسی آنها، رمزگشای بسیاری از 

مفاهیم بنیادین در تفکر شیعی و اسلامی است.
۱. تثبیت ولایت و جانشینی: لیله‌المبیت یکی از مهم‌ترین مستندات 
کلامی برای اثبات شایستگی بی بدیل امیرالمؤمنین )ع( برای 
جانشینی پیامبر است. خداوند متعال در شأن این فداکاری، آیه ۲۰۷ 
سوره بقره را نازل کرد: »و از میان مردم کسی است که جان خود را 
برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت به ]این[ بندگان 
مهربان است.« این آیه که به صراحت در شأن حضرت علی )ع( نازل 
شده، نشان‌دهنده تطابق کامل اراده او با مشیت الهی است. کسی 
که حاضر است جان خود را با چنین کیفیتی برای حفظ رهبر الهی فدا 

کند، بی تردید شایسته ترین فرد برای تداوم مسیر اوست.
۲. نقطه صفر هجرت و تولد تمدن اسلامی: بدون لیله‌المبیت، 
هجرتی در کار نبود و بدون هجرت، تمدن اسلامی در نطفه 

خفه می شد. این شب، نقطه اتصال دوران مکه )دوران تبیین 
و استقامت فردی( به دوران مدینه )دوران دولت‌سازی و 
قدرت گیری اجتماعی اسلام( است. لیله‌المبیت، پلی بود که با خون 
و جان فشانی بنا شد تا کاروان اسلام بتواند از تنگنای مکه به دشت 
فراخ مدینه برسد. بنابراین، پایه های تمدن اسلامی، مستقیما بر 

شانه فداکاری علی )ع( در آن شب تاریخی استوار است.
۳. الگوسازی برای ادبیات مقاومت: از منظر جامعه شناسی سیاسی 
و تاریخ مبارزات، لیله‌المبیت یک الگوی کامل از عملیات فدایی در راه 
عقیده است. در طول تاریخ اسلام و به ویژه در تاریخ معاصر و دوران 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، الگوی لیله‌المبیت الهام بخش 
هزاران جوانی بوده است که برای حفظ ناموس، وطن و آرمان های 
خود، آگاهانه به مسلخ عشق رفته‌اند. مفهوم سپر بلای رهبر شدن، 

مفهومی است که ریشه در خاک دارالندوه و بستر پیامبر دارد.
۴. تقابل خرد الهی با محاسبات مادی: قریش با محاسبات دقیق 
مادی، سیاسی و نظامی وارد عمل شده بود. آنها همه چیز را از 
زاویه قدرت، شمشیر و قبیله می‌دیدند. اما لیله‌المبیت نشان داد 
که معادلات مادی در برابر اراده الهی و ایمان خالصانه مؤمنان، تا 
چه حد شکننده و آسیب پذیرند. این رویداد، تجلی عملی پیروزی 

خون بر شمشیر و پیروزی تدبیر الهی بر مکر شیطانی بود.

میراثی که تا ابد زنده است
لیله‌المبیت، تنها بازخوانی یک درام تاریخی پر التهاب نیست؛ یک 
کلاس درس همیشگی برای کسانی است که ادعای همراهی با حق 
را دارند. در آن شب، فاصله میان ادعا تا عمل، به اندازه فاصله لبه 
شمشیر تا گلوی یک جوان هاشمی تقلیل یافت. تاریخ نشان داده 
است که حقیقت، همواره برای بقای خود نیازمند فداکاری هایی از 

جنس لیله المبیت است.
امروز، با گذشت بیش از 14 قرن از آن شب دلهره‌آور در مکه، هنوز هم 
پژواک نفس های آرام حضرت علی )ع( در بستر خطر، در گوش تاریخ 
می‌پیچد. خاورمیانه، ایران و تمام جغرافیای مقاومت، امروز بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند درک روح لیله‌المبیت هستند؛ روحی که 
می گوید برای طلوع خورشید حقیقت در مدینه آرمان ها، باید کسانی 
باشند که بی باکانه در تاریک‌ترین شب های مکه، سینه خود را سپر 
بلای حق کنند. میراث لیله‌المبیت، میراث ایستادگی انسان در برابر 
طوفان تباهی و اثبات این حقیقت است که هیچ توطئه‌ای، هرچند 
بزرگ و سازمان یافته، نمی تواند چراغی را که خداوند برافروخته 

است، خاموش سازد.

شبی که مسیر تاریخ اسلام را دگرگون ساخت

مرد مردها

علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران:
رویداد »پیشامدرسه« در باغ کتاب به استقبال ماه مهر می‌رود
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مرتضی رزاق‌کریمی، تهیه کننده مستند شهید تنگسیری:
به جهان‌بینی و شخصیت شناسی این شهید در ژانر پرتره می پردازیم

سینماگری که غیابش در حافظه بصری ایران جاری است؛ به بهانه هشتادودومین سالروز تولد علی حاتمی

فیلمساز رویاهای جمعی

تاریخ در سینمای علی حاتمی، تقویمی از سالمرگ ها و عهدنامه ها نیست؛ 
تلاشی عمیق برای بازیابی خاطره از دست ‌رفته یک ملت است. او به جای 
و  تاریک  گوشه های  به  دارالحکومه ها،  بایگانی شده  اسناد  به  رجوع 
پنهان عواطف، حسرت ها و رویاهای جمعی ایرانیان نقب می‌زد. اگر تاریخ 
رسمی همواره روایت پیروزی فاتحان و بازیگران مسلط عرصه قدرت بوده 
است، حاتمی دوربینش را رو به خلوت آدم هایی می کاشت که در تندباد 
دگرگونی های تاریخی، هویت، آرامش و یکپارچگی زیست جهان خویش را 

جست وجو می‌کردند.

او ناصرالدین شاه، امیرکبیر، رضا خوشنویس و کاسبان قدیم را نه فقط بر پایه 
گزارش های تاریخی رسمی، بلکه مطابق با تصویری که در روان جمعی رسوب کرده 
بود پیکربندی می کرد. زمان در جهان حاتمی مسیری خطی و برگشت ناپذیر به سمت 
جلو نیست، بلکه یک دایره روانی است؛ دایره‌ای امن که در آن گذشته، پناهگاهی 

تسلی بخش برای ایستادگی در برابر سرگشتگی های دوران گذار تلقی می شود.

زبان فاخر در برابر هجوم تجدد
رویارویی سنت و تجدد در جهان حاتمی سوگی عمیق بر فروریختن یک نظم 
هماهنگ، آراسته و هویت بخش است، نه یک نزاع ژورنالیستی یا موضع گیری سیاسی 
گذرا. در لحظاتی که مدرنیته وارداتی با شتابی بی‌رحمانه در و پیکر شهرهای سنتی و 
روابط انسانی را دگرگون می کرد، حاتمی زبان و دیالوگ نویسی مسجع، مطنطن و 
ریتمیک خود را به یک سپر دفاعی مستحکم بدل کرد. این نثر آهنگین و دیالوگ های 
وزن‌دار، پاسخی زیباشناختی به فقر زبانی و شلختگی کلامی دنیای مدرن بود. زبان 
در نگاه او، آخرین سنگر تسخیرناپذیر فرهنگ بود؛ پناهگاهی که شخصیت ها در آن 

پناه می گرفتند تا وقار و شرافت خود را حفظ کنند.
عزت‌الله انتظامی، که با تجسم بخشیدن به حسینقلی خان صدرالسلطنه در »حاجی 
واشنگتن« و خان مظفر در »هزاردستان« اوج پیوند بازیگر با کلام حاتمی را رقم زد، 

بارها از ناممکن بودن جایگزینی کلمات حاتمی سخن گفته است؛ کلماتی که اگر 
واوی از آن جابه جا می شد، ریتم و ساختار درام فرو می‌ریخت. تک گویی مشهور »آیین 
چراغ خاموشی نیست« در حاجی واشنگتن، تنها یک جمله درخشان سینمایی نبود، 
بلکه مانیفست مقاومت اخلاقی انسانی سرگشته در برزخ میان دنیای کهن و جهان 

ناشناخته نو به شمار می رفت.

پیوند فقدان، مرگ و مادرانگی
مرگ در منظومه فکری علی حاتمی نه یک گسست خشن، نه یک پایان تراژیک و 
پوچ، رجعتی آیینی، موقر و آرام به سرچشمه نخستین هستی است. در شاهکار 
ماندگار او، »مادر«، مرگ از سطح یک رخداد هولناک زیستی فراتر می‌رود و به 
ضیافتی تطهیرکننده و سفری مشتاقانه بدل می شود. مادر پیر با بازی درخشان رقیه 
چهره‌آزاد، به خانه قدیمی برمی گردد تا در فضایی آکنده از عطر گلاب، شمعدانی ها 

و پارچه های سپید، آیین رفتن خویش را مهیا کند.
او با این بازگشت، فرزندان گسسته از هم و مضطرب در گرداب زندگی مدرن را گرد 
هم می‌آورد و با رشته های نامرئی مهر، پیوندهای فروریخته خانوادگی را ترمیم 
می کند. واکنش فرزندان به این سفر نهایی، تجلی تام تلقی حاتمی از مقوله فقدان 
است؛ تجلی آن در شخصیت غلامرضا با بازی به یاد ماندنی زنده یاد اکبر عبدی است. 
حاتمی مرگ را نوعی تطهیر نشان می‌دهد که در آن، پیکر فرسوده خاکی به خوابی 

خوش فرو می رود تا روح در کالبد خاطره جمعی خانه جاری شود.

قاب هایی در پیوند با هنرهای سنتی ایرانی
ساختار بصری سینمای حاتمی پیوندی بنیادین و ارگانیک با سنت های نگارگری، 
خطاطی و تذهیب ایرانی دارد. او برخلاف زیبایی شناسی سینمای کلاسیک غرب 
که بر عمق میدان متمرکز است، تمایل به پرهیز از پرسپکتیوهای عمیق و گرایش به 
چینش مسطح و چندلایه‌ای عناصر در کادر داشت، همانند نگارگری‌های ایرانی که 
در آن همه جزئیات صحنه، از گره چینی پنجره ها تا چیدمان ظروف و ترمه ها، دارای 

هویتی دراماتیک و مستقل هستند.
حاتمی خود شیوه دکوپاژ و تقطیع پلان هایش را بسیار روشن شرح داده است: 

تاکید شدید بر نماهای معرف و فضاساز، کم‌اعتنایی به نماهای متوسط و اصرار 
وسواس گونه بر کلوزآپ های درشت از چهره بازیگران. او معتقد بود صورت 
بازیگر باید بدون فضای خالی بالای سر و مسلط بر کادر قرار گیرد تا شکوه و صلابت 
ثاری چون مادر و  پرتره برجسته شود. محمود کلاری، مدیر فیلمبرداری برجسته آ
دلشدگان، به وسواس عمیق حاتمی در بازتاب دادن نور خورشید و تابش های 
درخشان و گرم ایرانی در بطن قاب ها اشاره می کند و آرامش پشت صحنه او را بستر 

زایش چنین ترکیب بندی های چشم نوازی می داند.

یک آرزوی بزرگ ناتمام
اما آخرین نماد فتوت و پهلوانی در دنیای رو به زوال اخلاقیات برای حاتمی، غلامرضا 
تختی بود. نیمه کاره ماندن این اثر به دلیل مرگ زودهنگام سازنده‌اش، گویی امتداد 
تقدیری بود که در تمام آثارش جریان داشت؛ روایتی از طرح های بزرگی که به پایان 
نمی‌رسند، درست مانند کارهای ناتمام انسانی که همواره فراتر از افق تنگ زمانه 
خویش گام برمی‌دارد. این اثر که در روزهای فرسایش جسمی حاتمی زیر بار بیماری 
سرطان کلید خورد، بزرگ‌ترین پروژه ناتمام او بود که بعدها توسط بهروز افخمی با 

ساختاری کاملا متفاوت تکمیل و در سال ۱۳۷۶ اکران شد.
و آرزوی بزرگ دیگر این هنرمند که ناتمام ماند به روایت خود او اینچنین است: »من 
یک آرزوی بسیار مهم دارم و آن این است اگر عمر ناقابلم یاری کند و اگر مهر خداوند 
شامل زندگی هنری‌ام شود یک بار به ساخت یک شخصیت بدون نقطه ضعف 
بپردازم و آن ساخت فیلم عظیمی از زندگی حضرت رسول خدا )ص( است. من از 
روزی که فیلم محمد )ص( یا »الرساله« اثر مصطفی عقاد را دیدم، همواره این آرزو 

را داشته و دارم و از خداوند می خواهم که قبل از مرگم این توفیق نصیبم شود.«
غیاب علی حاتمی، هرگز به معنای زوال جهانی که خلق کرد نبود. حاتمی در تار و 
پود پارچه های قلمکار، در انحنای خم ارسی ها، در هم‌نشینی شیشه های رنگی 
و در طنین گرم دیالوگ هایی که ضربان حافظه عاطفی ایران را تنظیم کرده‌اند، 
برای همیشه ماندگار شده است. رفتن او یک فقدان جسمانی بود اما جهان 
سینمایی‌اش یادآور همان کلام جاودانه‌ای است که بر سنگ مزارش نقش بست: 

»آیین چراغ خاموشی نیست.«

آیین وداع و تشییع پیکر زنده یاد حسین )ایرج( خواجه‌امیری ملقب 
به »پهلوان آواز« با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان مقابل تالار 

وحدت برگزار شد.
گاه« آیین وداع و تشییع پیکر حسین )ایرج( خواجه‌امیری،  به گزارش »آ
خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی ایرانی ملقب به »پهلوان آواز« روز 
گذشته جمعه )۲۳ مرداد( با حضور مهدی شفیعی معاون امور هنری 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر امور موسیقی 
ایران،  وزارت فرهنگ، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی 
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، علی جهاندار، علی‌اصغر 
شاه‌زیدی، داود گنجه‌ای، هوشنگ، اردشیر کامکار، محمد موسوی، 
حسام‌الدین سراج، جواد طوسی، قاسم افشار، علیرضا افتخاری، 
بیژن بیژنی، حسین علیشاپور، ارسلان کامکار، کامران همت‌پور، بهرام 
گودرزی، رامبد صدیف، محمد موسوی، قاسم رفعتی، ایرج رحمانپور، 
مجتبی عسگری، مهدی یغمایی، خانواده هنرمند و جمعی از مسئولان 
و هنرمندان با اجرای سیدعباس سجادی در پهنه فرهنگی هنری رودکی 

مقابل تالار وحدت برگزار شد.

ایرج را نمی توان از تاریخ موسیقی و آواز کشور جدا کرد
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران در این آیین با عرض 
خیرمقدم خدمت هنرمندان، استادان، پیشکسوتان، عاشقان موسیقی، 
عاشقان آواز، عاشقان ایران و عاشقان ایرج بزرگ اظهار کرد: به خانواده 
و خاندان ارجمند خواجه‌امیری، فرزندان گرانقدر او، به‌ویژه هنرمند 
ارجمند احسان خواجه‌امیری و نیز به همه شما عاشقان و شیفتگان 
هنر و به همه مردم ایران تسلیت عرض می کنم. وی با اشاره به اینکه 
ایرج، خاطره چندین نسل است، افزود: چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، 
چه من بگویم و چه نگویم، ایرج را نمی توان از تاریخ موسیقی و آواز این 
کشور جدا کرد. حنجره بی نظیر، استثنایی و خدادادی او، متر و معیار صدا 

بوده، هست و خواهد بود.
مدیرعامل خانه موسیقی ایران بیان کرد: چند سال پیش، گفت‌وگویی 

مفصل با ایرج داشتم؛ درباره مسیر رشد و بالیدن او و اینکه چگونه وارد 
این عرصه شد. این گفت‌وگو با مصاحبه های معمول که غالبا به بیان 
زندگی‌نامه هنرمند محدود می شود، کمی متفاوت بود. از زوایای دیگری 
به موضوع نگاه کردم که امیدوارم فرصتی پیش آید تا درباره آن بیشتر 
سخن بگویم. وی افزود: آنچه در آن گفت‌وگو دریافتم، این بود که این 
مرد، ژنی بی نظیر، عجیب و استثنایی داشت. بدون آنکه معلمی مستقیم 
داشته باشد، با ذهن و ضمیر خود و با نبوغ ویژه‌ای که بر آن تاکید دارم، از 
همه شنیده ها و دریافت هایش در آن منطقه بهره گرفت؛ مجموعه‌ای از 
آموخته ها را درونی کرد، سبک و سیاقی پدید آورد و سپس به تهران آمد.

نوربخش اظهار کرد: ایرج بزرگان بسیاری، از جمله استاد صبا و دیگر 
استادان را دید و از خرمن وجود همه آنان خوشه برچید اما در نهایت، 
»ایرج« با سبک ویژه خودش در آوازخوانی معروف شد. طبیعتا آوازخوانی 

ایرج متاثر از مکتب آواز اصفهان بود، چراکه خود او نیز فرزند همان منطقه 
بود؛ منطقه‌ای که استاد بزرگ تاج اصفهانی و بسیاری از بزرگان دیگر در آن 
ثار ارزشمند ارائه کردند اما ایرج با تکیه بر این میراث،  زیستند، بالیدند و آ

سبک ویژه و یگانه خود را خلق کرد.
مدیرعامل خانه موسیقی ایران گفت: شجریان بیش از 40 سال پیش 
خاطره‌ای را برای من نقل کردند؛ خاطره‌ای درباره منش، خصال و 
بزرگ‌منشی ایرج بزرگ. او گفت؛ »تازه به رادیو آمده بودم و در ابتدای 
کارم بودم. چند آواز خوانده بودم. در آن روزگار، بسیاری از پیشکسوتان و 
بزرگان شاید چندان به جوان ترها اعتنا نمی کردند. روزی در حیاط رادیو، 
گوشه‌ای ایستاده بودم که دیدم آقایی از آن طرف، در حالی که مشغول 
گفت‌وگو بودند، به سمت من آمدند و گفت؛ آقا، آقای شجریان شمایید؟ 

گفتم: بله. گفت؛ آقا، یک آواز از شما شنیدم؛ بسیار خوب بود، آفرین. 
سپس بسیار مرا تشویق کردند. این اتفاق برای من بسیار امیدبخش بود؛ 
به من بال و پر داد و باعث شد به خودم ببالم.« وی افزود: استاد شجریان 
می گفت که همواره از این بزرگواری ایرج بزرگ یاد می‌کرد. خود ایرج بزرگ 
نیز، چنان که احتمالا همه شما شنیده‌اید، در گفت‌وگویی که منتشر شده، 

همین خاطره را نقل کرده اند.
مدیرعامل خانه موسیقی ایران افزود: روح بلند استاد ایرج عزیز در 
بهترین جای هستی نظاره گر ماست. برای او رحمت و رضوان الهی طلب 
می کنیم. قرین رحمت و رضوان خداوندی باد. مجددا به خانواده محترم 
خواجه‌امیری، فرزندان گران قدر او، جامعه هنری و همه مردم ایران 

تسلیت عرض می کنم.

از کودکی عاشق صدای ایرج بودم
علیرضا افتخاری، خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی نیز در این آیین با 
گرامیداشت یاد ایرج خواجه‌امیری با بیان خاطره‌ای از او اظهار کرد: روزی 
روزگاری، قرار بود استاد ایرج اجرایی در اصفهان داشته باشند. آن زمان 
من بیشتر از ۱۰ یا ۱۲ سال نداشتم. پرده‌ای در کوچه سپاهان نصب شده 
بود که روی آن نوشته بودند: »استاد ایرج به زودی در این مکان اجرا 
خواهند داشت.« وی گفت: شاید حدود یک ماه، مدرسه را رها کرده بودم 
و هر روز کنار آن محل می‌ایستادم؛ به امید اینکه بتوانم استاد ایرج را از 
نزدیک ببینم اما او در مکان دیگری برنامه داشت و آن زمان به آنجا نیامد. 
افتخاری افزود: با این وجود، همان جا عشق من به استاد ایرج آغاز شد؛ 
عشقی که از کودکی، از همان ۱۲ سالگی، در وجودم شعله کشید. واقعا 

نمی‌دانم چگونه باید آن احساس را بیان کنم. اینجا مکانی مقدس است 
اما من عاشق بودم؛ عاشق استاد ایرج.

این خواننده پیشکسوت موسیقی بیان کرد: هیچ وقت تلاش نمی کردم 
شبیه استاد ایرج بخوانم؛ این صدا خودش راهش را پیدا کرده بود و من 
چاره‌ای نداشتم. وقتی می خواندم، انگار یکی از شاگردان کوچک استاد 
ایرج آواز می خواند. افتخاری در ادامه قطعه‌ای با مضمون »چرا یک دم 
کنار من نمی مانی...« را به یاد زنده‌یاد ایرج خواجه‌امیری اجرا کرد. »چرا یک 
دم کنار من نمی مانی/ چرا همچون نسیم از من گریزانی/چرا در دل مرا از 

خود نمی‌دانی/بیاد آور تو آن روز طلایی را«
افتخاری گفت: اکنون وقت آن است که صدای ایرج از رادیو پخش شود؛ 
صدای استاد ما. اگر صدای او پخش نشود، صدای چه کسی باید پخش 
شود؟ تنها چیزی که به انسان روحیه می‌دهد، صدای با روح و پراحساس 
است اما حیف نیست که پس از ظهر، یا هر زمانی که تهیه می فرمایند، 

صدای استاد پخش نشود؟

پدرم عاشق مردم ایران بود
همچنین در ادامه افتخاری از احسان خواجه‌امیری دعوت کرد که 
در جایگاه حضور داشته و قطعه‌ای را به یاد پدرش اجرا کند. احسان 
خواجه‌امیری، خواننده موسیقی پاپ و فرزند زنده یاد ایرج اظهار کرد: 
از دوران بیماری پدرم، ایرج، گفتنی ها را گفته‌ام و ناگفتنی ها را دیده‌ام. 
مدت هاست، از زمستان گذشته، نتوانسته‌ام بخوانم؛ گویی لال شده‌ام 
اما امروز احساس می کنم وظیفه دارم. وی گفت: اگر پدرم امروز اینجا بود، 
قطعا برای شما می خواند. آخرین درسی که در زندگی به من آموخت، 

عشق بود؛ عشق به ایران و عشق به شما. او عاشق مردم ایران بود.
خواجه‌امیری افزود: به شما قسم می خورم که پدرم همیشه می گفت: 
»من فقط می خواهم جایی باشم که مردم هستند؛ من می‌خواهم 

پیش مردم باشم؛ پیش مردم ایران.« وی بیان کرد: استاد ایرج امروز در 
میان ما نیست اما ما آمده‌ایم تا با احترام و عشق، بدرقه‌اش کنیم. من 
جسارت می کنم و چند خطی از آوازهای استاد را تقدیم حضورتان می کنم. 
خواجه‌امیری سپس قطعه‌ای از آثار پدرش را در گرامیداشت یاد او خواند.
در ادامه نیز حضار از علی جهاندار خواننده موسیقی سنتی و مدرس آواز، 
علی‌اصغر شاه‌زیدی خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی و از پرچم‌داران 
موسیقی آوازی اصفهان و محمد موسوی مدرس و نوازنده پیشکسوت 
نی که قطعه‌ای را نیز با نی اجرا کرد، چند کلامی صحبت و از این هنرمند فقید 
یاد کردند. سپس دلنوشته خانواده ایرج خواجه‌امیری در پایان این آیین از 
سوی بیداد خواجه‌امیری، نوه زنده یاد ایرج خواجه‌امیری ضمن قدردانی 
از حضور هنرمندان و مردم در آیین بدرقه ایرج خوانده شد. پس از وداع 
هنرمندان و خانواده ایرج خواجه‌امیری با پیکر او، پیکر این هنرمند فقید با 
نوای نی برای خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( منتقل شد.

حسین )ایرج( خواجه‌امیری، خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی 
ملقب به »پهلوان آواز« چهارشنبه )۲۱ مرداد( پس از دوره‌ای بیماری در 
۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت. وی متولد ۱۱ دی ۱۳۱۱ در خالدآباد نطنز 
از توابع استان اصفهان از شاخص‌ترین خوانندگان موسیقی دستگاهی 

ایران بود که فعالیت هنری خود را از دهه ۱۳۳۰ آغاز کرد.

آیین وداع با »پهلوان آواز«

نوربخش: ایرج، خاطره چندین نسل است

مستند غزه به اسکار ۲۰۲۷ معرفی شد
سوئیس مستند فلسطینی »چه کسی هنوز زنده است« را به عنوان نماینده اسکار 

۲۰۲۷ انتخاب کرد و چند کشور دیگر نیز نماینده اسکاری خود را معرفی کردند.
به گزارش »ایسنا« سوئیس فیلم برنده جایزه ونیز، »چه کسی هنوز زنده 
است« را به عنوان نماینده خود در بخش فیلم بین‌المللی جوایز اسکار ۲۰۲۷ 
معرفی کرد. این مستند به کارگردانی نیکلاس وادیموف، که به زبان عربی 
ساخته شده، گروهی از ۹ ساکن غزه را دنبال می‌کند که محله خود را با گچ 
روی زمین نقشه می کشند تا داستان های زندگی خود را قبل و بعد از جنگ 

اسرائیل و غزه روایت کنند.
»چه کسی هنوز زنده است« اولین نمایش جهانی خود را در بخش »روزهای 

ونیز« جشنواره فیلم ونیز در سال گذشته داشت و برنده جایزه سینما و هنر 
کا فیلمز  شد. این فیلم توسط کتسیا استوکر و نادیا تورینسف از شرکت آ
مستقر در ژنو تهیه شده است. وادیموف گفت: »نمایندگی سوئیس در 
اسکار با فیلم ما افتخاری بزرگ است که ما را سرشار از شادی می کند. این 
همچنین فرصتی است تا با صدای بلند و روشن از ارزش هایی دفاع کنیم 
که سوئیس را به آنچه باید ادامه دهد تبدیل کرده است: کشوری انسانی، 
انساندوست، مبتنی بر گفت‌وگو و احترام به دیگران. ما تمام تلاش خود را 

برای شایسته بودن این انتخاب انجام خواهیم داد.«
این فیلم، پنجاه و سومین فیلمی است که سوئیس از زمان اولین حضور 
خود در این رقابت در سال ۱۹۶۱ به اسکار معرفی کرده است. این کشور 
تاکنون پنج بار نامزد، چهار بار در فهرست نهایی )نامزدهای اولیه( قرار گرفته 
و دو بار نیز با »حرکت های خطرناک« ساخته ریچاردمبو در سال ۱۹۸۴ و »سفر 
امید« ساخته خاویر کولر در سال ۱۹۹۰ برنده اسکار بهترین فیلم بین‌المللی 
شده است. با آغاز فرآیند معرفی فیلم از سوی کشورها برای رقابت اسکار 
۲۰۲۷ در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی، کوزوو فیلم »دوا« به کارگردانی بلرتا 
باشولی، لیتوانی فیلم »چگونه در زمان جنگ طلاق بگیریم« به کارگردانی 
آندریوس بلاژویچیوس، اسلواکی فیلم »سیل« به کارگردانی مارتین گوندا 
و ترکیه هم »مثل درختی بی شاخ و برگ« به کارگردانی تونچ داووت را به 

آکادمی اسکار معرفی کرده اند.

به قیمت ۱۴۰۰ خرید کنید
کمپین تابستانی برای کتاب خوان ها

فیدیبو در کمپین تابستانی خود، کتاب های الکترونیک و صوتی منتخب را 
تا ۸۰ درصد تخفیف عرضه کرد.

به گزارش »مهر« پلتفرم کتاب الکترونیک و صوتی فیدیبو در قالب کمپین 
تابستانی، تعدادی از کتاب هایش را با تخفیف تا ۸۰ درصد عرضه می کند. 
این کمپین تا پایان مرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد. در این طرح، کتاب هایی در 
حوزه های داستان و رمان فارسی و غیر فارسی، روان شناسی، توسعه 
فردی، آموزشی و سفرنامه ارائه شده‌اند و مخاطبان می توانند آثار منتخب 
این دسته ها را با تخفیف تهیه کنند. قیمت برخی از کتاب‌های عرضه‌شده در 

این کمپین به قیمت های سال ۱۴۰۰ بازگشته است.
این طرح با هدف عرضه کتاب با قیمت پایین تر از قیمت فعلی در نظر گرفته شده تا 
در نیمه تابستان، فرصت مطالعه و شنیدن کتاب های بیشتری برای علاقه مندان 
۱۴۰۵ ادامه دارد و  فراهم شود. کمپین تابستانی فیدیبو تا پایان مرداد 
علاقه مندان تا پایان این مهلت می توانند با مراجعه به سایت و اپلیکیشن فیدیبو 

از تخفیف های در نظر گرفته‌شده برای تهیه کتاب های منتخب استفاده کنند.

تازه ترین اثر موراکامی در ایران
ترجمه »قصه کاحو« تازه ترین رمان هاروکی موراکامی منتشر شد.

گاه« در معرفی این اثر آمده است: هاروکی موراکامی،  به گزارش »آ
نویسنده ژاپنی »جنگل نروژی«، »کافکا در کرانه«، »۱Q۸۴« و »کشتن 
شوالیه دونده«، یکی از شناخته شده‌ترین نویسندگان معاصر جهان 
است؛ نویسنده‌ای که در داستان هایش مرز میان واقعیت و خیال، تنهایی و 
ثار او به ده ها زبان ترجمه  عشق، موسیقی و ادبیات مدام محو می شود. آ

در  خواننده  میلیون ها  و  شده 
سراسر جهان دارد. »قصه کاحو« 
رمانی  تازه‌ترین رمان اوست؛ 
میان  در  نخستین بار  برای  که 
رمان های بلند موراکامی، یک زن 

را به عنوان تنها شخصیت اصلی 
خود در مرکز داستان قرار می‌دهد. 
این کتاب برای اولین بار در ژاپن 
در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۲۶ )۱۲ تیر 
۱۴۰۵( منتشر شد. علی مجتهدزاده 
این اثر را از زبان انگلیسی ترجمه 

کرده و این کتاب در ۲۴۸ صفحه و 
با قیمت ۶۲۰ هزار تومان نشر وزن‌دنیا 

منتشر شده است.

پشت صحنه فیلم مادر، علی حاتمی و اکبر عبدی

علی حاتمی در پشت صحنه فیلم ناتمام جهان پهلوان عزت اله انتظامی و علی حاتمی، عکس از آرشیو موزه سینماپشت صحنه فیلم حاجی واشنگتن، علی حاتمی و عزت اله انتظامی



ساعتساعتساعتساعت

جــامعـه6
S o c i e t y شنبـــه/24 مرداد 1405/ شماره 612

مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران:
از میان ۲۱۷ هتل پایش‌شده، فقط چهار هتل تاییدیه آتش نشانی دارند

بسته پیشنهادی جدید برای تامین 
مسکن دهک های یک تا چهار

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ارائه پیشنهاد بسته های 
حمایتی درصدد است تا دولت نقش حمایتی در حوزه مسکن ایفا کند و 

کمبود و فقدان مسکن را برای دهک های یک تا چهار تامین نماید.
غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مهم‌ترین 
برای تدوین  وزارتخانه  پژوهشی  بازوی  به عنوان  آن مرکز  مطالعات 
سیاست های حوزه مسکن منطبق با برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد. 
راهب راهکارهای تحرک بخشی به بازار مسکن را اجرای صنعتی سازی 
ساختمان با توجه به ظرفیت قابل توجه این بخش و همچنین تمرکز برای 
اجرای مسکن گروه های کم ‌درآمدی عنوان کرد. وی گفت: دولت چهاردهم 
مطابق با برنامه هفتم توسعه، موضوع مسکن را با توجه به افزایش ظرفیت 
سکونتگاهی، انجام تعهدات پیشین پروژه های مسکن و ساماندهی 
بافت های ناکارآمد در برنامه خود قرار داده است. به گفته رئیس مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آمارهای رسمی نشان می‌دهد، مسکن 
۳۰ درصد از هزینه های خانوار را دربر می‌گیرد که این رقم در شرایط کنونی و 

به طور متوسط در ایران، بالاتر از ۵۰ درصد را شامل می شود.
راهب در ادامه به مهاجرت درون شهرها که گروه های مختلف دائم به 
مناطق پایین تر کوچانده می شوند اشاره کرد و گفت: مجموعه عوامل 
شامل تحریم ها، جنگ و تورم فزاینده، منجر به ورود ویژه دولت به حوزه 
مسکن و ایجاد تعادل بخشی در این بازار شد. با این رویکردها، موضوع 
کنترل اجاره بها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. بخشی از این 
سیاست نیز در راهکارهای کنترل اجاره بها و اجرای مسکن استیجار اعمال 

شده یا در حال پیگیری است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت تکمیل مسکن 
حمایتی با ایجاد نهادسازی و دخیل کردن گروه‌های مختلف از جمله 
شهرداری ها و سرمایه گذاران در کنار دولت تاکید کرد و از انجام مطالعات 
مرکز در این موضوعات و ارائه پیشنهادها و تدوین بسته هایی در این 
موضوعات خبر داد. راهب تصریح کرد: مرکز تحقیقات با ارائه این بسته ها و 
مطالعات درصدد بوده تا دولت نقش حمایتی در حوزه مسکن داشته باشد 
و کمبود و فقدان مسکن را برای دهک های یک تا چهار تامین کند. وی با تاکید 
بر اینکه هم‌اکنون بخشی از سیاست های کلان وزارت راه و شهرسازی بر 
فراهم کردن مسیرهای تامین مسکن دهک های یک تا چهار درآمدی است در 
بیان پیشنهادها برای رونق در بازار مسکن گفت: حمایت ویژه تر از گروه های 
کم‌ درآمدی و همچنین اجرای صنعتی سازی ساختمان در شرایط فعلی بسیار 

حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

جنگ فقط خانه ها و کسب‌وکارها را هدف نمی گیرد، گاهی 
ثار اقتصادی آن باعث می‌شود خانواده‌ای که درست  آ
در آستانه ایستادن روی پای خود قرار گرفته، دوباره به 
حمایت نیاز پیدا کند. در چنین شرایطی، کمیته امداد 
استان تهران برخلاف روند معمول توانمندسازی، خروج 
مددجویان از چرخه حمایت را متوقف کرد. این اقدام 
باعث شده حتی افرادی که به خودکفایی رسیده‌اند نیز 

فعلا در آمار مددجویان باقی بمانند.

گاه« این خبری بود که حمید طاهری جبلی، مدیرکل  به گزارش »آ
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان تهران، مطرح کرد. از او 
درباره تغییر تعداد مددجویان از زمان جنگ تحمیلی 12 روزه 
تا امروز و میزان ورود و خروج افراد از چرخه حمایت پرسیدیم. 

طاهری جبلی در پاسخ اعلام کرد که بر اساس ابلاغ رئیس جمهور، 
در زمان جنگ خروجی از چرخه حمایت نباید اتفاق می‌افتاد. به 
گفته او، حتی مددجویانی که در این مدت به درآمد و خودکفایی 
رسیده بودند نیز از چرخه حمایت خارج نشدند تا در شرایط جنگی، 
پشتوانه حمایتی خود را از دست ندهند. او گفت: حدود ۳۰۰ زن در 
این مدت خودکفا شده بودند، اما آنها نیز از چرخه حمایت خارج 
نشدند. در مقابل، حدود ۴۳۲ نفر از مددجویان به دلیل فوت از 
چرخه حمایت خارج شده‌اند. در همین بازه، تعداد افرادی که به 

چرخه حمایت وارد شده اند نیز کمتر از ۵۰۰ نفر بوده است.
آماری که جبلی داد از یک نکته مهم حکایت دارد: اینکه افزایش 
یا ثابت ماندن جمعیت تحت حمایت در این دوره را نمی توان 
صرفا به ورود افراد جدید نسبت داد. سیاست توقف خروج 
مددجویان خودکفا باعث شده بخشی از افرادی که در شرایط 
عادی باید پس از رسیدن به توان اقتصادی از چرخه حمایت خارج 
می شدند، همچنان در این چرخه باقی بمانند. بنابراین آمار فعلی 

مددجویان الزاما معادل تعداد افرادی نیست که همگی نیازمند 
حمایت مستمر هستند.

اکنون حدود ۱۶۰ هزار مددجو در قالب ۹۲ هزار خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد استان تهران قرار دارند و ماهانه حدود 
۲۴۰ میلیارد تومان مستمری از سوی دولت برای این خانواده ها 
پرداخت می شود. با این حال، مدیرکل کمیته امداد استان تهران 
تاکید دارد که همه مددجویان الزاما قابلیت توانمندسازی ندارند. 
به گفته او، خانواده هایی به دلیل کهولت سن، بیماری های 
صعب‌العلاج یا ناتوانی جسمی امکان خروج از چرخه حمایت را 
ندارند و برخی مددجویان حتی بیش از دو دهه تحت حمایت 
بوده‌اند. حدود پنج هزار خانواده با سرپرست بیمار صعب‌العلاج 

نیز در استان تحت حمایت ویژه و مستمر قرار دارند.
به این ترتیب، سیاست »توانمندسازی« در کمیته امداد تهران 
در کنار یک واقعیت دیگر قرار گرفته است اینکه بخشی از جامعه 
هدف، اساسا امکان رسیدن به خودکفایی اقتصادی را ندارد و 

نیازمند حمایت بلندمدت است. طاهری جبلی در پاسخ به سوال 
گاه« اعلام کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۴۸  دیگر »آ
میلیارد تومان صدقه نقدی در استان تهران جمع‌آوری شده 
است. این رقم صرفا مربوط به صدقات نقدی است و باید آن 
را از سایر منابع و حوزه های درآمدی کمیته امداد تفکیک کرد. 
همچنین ۴۳ میلیارد تومان زکات توسط مردم پرداخت شده 
است. او از تحقق ۲۵۸ میلیارد تومان در قالب طرح اکرام در سال 
۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۱ هزار یتیم و محسنین 
تحت حمایت قرار دارند. در طرح اکرام و محسنین در پنج ماهه 
امسال حامیان حدود ۲۵۸ میلیارد تومان به فرزندان معنوی 

خود کمک کرده اند.
گاه« درباره  مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پاسخ به »آ
اینکه بیشتر از اینکه خدمات مستمری کمیته مدنظر قرار گیرد؛ 
مردم میزان مستمری به مددجویان را تمام فعالیت کمیته 
می‌دانند شاید این موضوع به دلیل عنوان امداد در نام این 
کمیته است، گفت: خدمات این نهاد در حوزه هایی مانند مسکن، 
اشتغال، جهیزیه، درمان و آموزش بسیار گسترده تر از مستمری 
است. خدمات دیگر ما متاسفانه زیر سایه مستری کم فراموش 
می شود و مردم تصور می کنند که فعالیت ما دادن همین 
مستمری حداقلی است. به روسای ادارات گفته‌ایم که یک موشن 
از فعالیت های امداد تهیه شود تا خدماتمان را معرفی کنیم. با 
این حال باید بگویم که بخش زیادی از فعالیت ما حمایت و امداد 
از افراد تحت پوشش است چه به صورت صدقات چه به صورت 

توانمندسازی کردن آنها.

وام ۲۰۰ میلیونی برای تهران کافی نیست

یکی از چالش های اصلی کمیته امداد در مسیر توانمندسازی، 
هزینه بالای ایجاد کسب‌وکار در تهران است. طاهری جبلی در یک 
نشست خبری با اشاره به سقف حدود ۲۰۰ میلیون تومانی وام 
اشتغال گفت: ایجاد شغل با این میزان سرمایه در تهران دشوار 
است. به همین دلیل، کمیته امداد تلاش کرده مددجویان را به 
سمت مشاغل خانگی هدایت کند؛ مشاغلی که سرمایه اولیه 

کمتری نیاز دارند.
در کنار تسهیلات معمول، برخی مشاغل نیز تا سقف ۳۵۰ میلیون 
تومان تسهیلات تکمیلی دریافت می کنند. مدیرکل کمیته امداد 

استان تهران تاکید کرد که این حمایت صرفا پرداخت وام نیست و 
آموزش، مشاوره، راهبری شغلی، نظارت و حتی کمک در بازاریابی 
را نیز شامل می شود. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که در 
شرایط تورمی، صرف تزریق سرمایه به یک کسب‌وکار لزوما به 
معنای ایجاد درآمد پایدار نیست و بازار فروش و مهارت اداره 

کسب وکار می تواند به اندازه سرمایه اولیه تعیین کننده باشد.

۳۴۲ واحد مسکونی برای مددجویان تهرانی
مسکن یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت کمیته امداد تهران 
۳۴۲ واحد مسکونی برای مددجویان  است. سال گذشته 
استان خریداری شد. قیمت این واحدها حدود ۹۰۰ میلیون تا 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. بخشی از هزینه 
خرید این واحدها از آورده مددجو، بخشی از تسهیلات کمیته 

امداد و بخشی نیز با مشارکت خیران تامین شده است.
قرار است این برنامه در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کند، هرچند 
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان تهران، شرایط اقتصادی 
و جنگی تامین منابع را دشوارتر کرده است. طاهری جبلی از 
پرداخت حدود پنج میلیارد تومان کمک بلاعوض به افرادی که 
در جریان جنگ آسیب دیده بودند، به‌ویژه صاحبان مشاغل 
آسیب‌دیده، خبر داد. همچنین حدود چهار میلیارد تومان از محل 
کمک پالایشگاه نفت تهران در اختیار کمیته امداد قرار گرفت که با 
هماهنگی دستگاه قضایی، اقلام تهیه شده در شهرستان ری و 
مناطق اطراف پالایشگاه توزیع شد. برای مشاغل آسیب‌دیده نیز 
تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
و برای تعمیر منازل آسیب‌دیده، تا سقف ۱۰ میلیون تومان کمک 
بلاعوض پرداخت شد. در کنار این حمایت ها، نزدیک به ۵۰ هزار 
بسته معیشتی طی حدود پنج ماه و در اوایل خرداد نیز حدود 
۱۲ هزار و ۵۰۰ بسته گوشت و ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ میان 

خانواده ها توزیع شد.

۴۸۰ بیمار صعب العلاج
در حوزه درمان نیز ۴۸۰ بیمار صعب‌العلاج تحت حمایت ویژه 
کمیته امداد استان تهران قرار دارند. هزینه درمان برخی از 
این بیماران به ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی که به گفته 
طاهری جبلی، بیمه سلامت و بیمه تکمیلی تنها بخشی از آن 
را پوشش می‌دهند. در حوزه آموزش نیز کمیته امداد استان 
تهران حدود ۱۱ هزار دانش‌آموز را تحت حمایت دارد و موضوع 
ترک تحصیل آنها را پیگیری می کند. طاهری جبلی گفت: در برخی 
موارد، دانش‌آموزان به دلیل درآمد حاصل از مشاغل کاذب 
تصمیم به ترک تحصیل می گیرند و کمیته امداد تلاش می کند 
با ارجاع آنها به مشاور تحصیلی، زمینه بازگشت شان به مدرسه 
را فراهم کند. همزمان، حمایت از نخبگان نیز در دستور کار قرار 
دارد و اکنون ۴۱۲ فرزند نخبه تحت حمایت کمیته امداد استان 

تهران هستند.

توقف خروج مددجویان کمیته امداد از چرخه حمایت در دوران جنگ

تهرانی ها از اول سال 48 میلیارد تومان صدقه دادند

نعیمه جاویدی: اینکه عراقی ها دل خوشی از آمریکا ندارند، هزار و یک دلیل دارد. 
کافی است یکی از این پرونده ها مثلا ماجرای »محمودیه« بغداد را بیرون بکشی تا 
متوجه شوی تنها همین یک جنایت هم دلیل کاملا قانع کننده‌ای برای این همه 

تنفر است.

وقتی درباره حضور نظامی آمریکا در عراق، تاریخ را در فضای مجازی مرور و بالا و پایین 
می کنی، اتفاقی تلخ دوباره خودنمایی می کند. به خصوص اگر قرار باشد برخی جست‌وجوها 
را به زبان انگلیسی انجام دهی. اینجا هم مثل همه جا آقای جنگ‌افروزی های جهان؛ 
آمریکا تمام حمله، تجاوز و اشغال را انجام داده، جنگ با کشوری دیگر را آغاز کرده اما نهایتا 
دوباره آن جنگ به نام کشور مورد حمله قرار گرفته سند می خورد! برای همین بیشتر منابع 
ننوشته‌اند، جنگ آمریکا و عراق، فقط می نویسند »جنگ عراق« مانند آنچه در ویتنام رخ 

داد، افغانستان، فیلیپین و... .

در برابر آمریکا یکی هستند
پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003 چه اتفاقی رخ داد که امروز مردم عراق تا این حد 
از آمریکا تنفر دارند؟ در آن زمان چه رخ داد که هر وقت، هرجا، اتفاق و اختلافی میان مردم 
عراق باشد اما همین که نام آمریکا به میان بیاید، اختلاف را کنار می گذارند و یکی می شوند 
در برابر آمریکا؟ هرچه تاریخ این جنگ یعنی جنگ تحمیلی آمریکا در عراق را بیشتر کنکاش 
می کنی، چیزهای عجیب و حیرت‌آوری پیدا می کنی که هرکدام دلیل محکمی برای این 
خصومت است. اینجا ما تنها یکی از این موارد را مرور می کنیم. ماجرای »تجاوز و قتل های 
محمودیه.« محمودیه‌ای که شهرستانی در جنوب بغداد، پایتخت عراق بود و زمانی که 
مردم و ولی دم، ماجرا را به ارتش عراق منتقل کردند سرپوش روی آن گذاشته شد و ماجرا 
مدتی مسکوت ماند. اما مدافع حق مظلوم، خداست. کافی است اراده کند تا یک نفر از سپاه 
دشمن در نقش موسی به میدان بیاید و خونی که به ناحق زمین ریخته شده را دوباره زنده 

کند حتی اگر یک سرباز صفر در ارتش آمریکا باشد.

سربازان آمریکایی نه؛ قاتلان زنجیره ای!
زمانی که سایبری ها با حساب های کاربری جعلی و گروهی از شهروندان ناآگاه ایرانی تحت 
 تاثیر رسانه های غربی و اسرائیلی مانند اینترنشنال در نخستین روزهای جنگ 40روزه؛ 
دومین تجاوز آمریکا به ایران در کمتر از یک سال، هشتک می‌زدند و از ترامپ با عنوان عمو 
یاد می کردند و کمک می خواستند، جوانان عراقی که خیلی هایشان در ماجرای حمله آمریکا 
به عراق نوجوان بودند و آن روزها را به‌ خوبی به یاد دارند، با انتشار عکس و محتواهایی 
از آن ایام سعی کردند شهروندان به خطا رفته ایرانی را بهتر با حقیقت تاریک آمریکا و نیات 
شوم آن آگاه کنند. یکی از ماجراهایی که در مرور تاریخ شفاهی زیسته عراق دوباره زنده شد، 
ماجرای قتل مظلومانه »عبیر قاسم حمزه الجنابی« است. دختر ۱۴ ساله‌ای که مورد تجاوز 

گروهی سربازان آمریکایی قرار گرفت و به همراه خانواده اش به شهادت رسید.

حضور 29 کشور در یورش به عراق
پیش از هر توضیحی شاید هنوز برای برخی سوال باشد که اصلا آمریکا به چه بهانه‌ای وارد 
عراق شد؟ حمله آمریکا به عراق با عناوین مختلفی از جمله »اشغال عراق« و »آزادسازی«، 

»عملیات سپیده‌دم« یا »آزادی« یاد می شود. اما عراق اسیر چه چیزی بود که آمریکا احساس 

کرد باید با جنگ و تهاجم به آن پایان دهد؟ چه اتفاقی افتاد که آن زمان تمام سیاستمداران 
آمریکایی هرکجا که نشستند و برخاستند همگی گفتند این اقدام، عملیات »تغییر رژیم عراق 
به منظور بازگشت به خانواده بین‌المللی است!« اصلا عراق کی از این روابط خارج شده بود 
که باید به آن برگردانده می شد؟ ورود آمریکا به عراق، طی یک حمله کاملا نظامی با همراهی 
بریتانیا و لهستان انجام شد. 29 کشور دیگر هم با اعزام سرباز، تامین لجستیکی و مالی از 

این یورش نظامی حمایت کردند.

رفیقی که ناگهان دیکتاتور شد
سیاستمداران آمریکایی در آن زمان با »دیکتاتور« خواندن متحد قدیمی و رفیق گرمابه 
و گلستان خودشان در جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، افکار عمومی را با 
عناوین فریبنده نجات عراق یا آزادی عراق آماده لشکرکشی کردند. آنها مدعی شدند رابطه 
صدام با »القاعده« برایشان محرز شده است. همچنین عراق تحت لوای صدام سلاح های 
کشتارجمعی خطرناکی دارد که امنیت خاورمیانه و جهان را تهدید می کند. همان سناریوی 
همیشگی! سال 1382 بود که صدام رسما از دیدگاه آمریکا به عنوان تهدیدی جدید برای 
هم‌پیمانان غربی مانند عربستان و اسرائیل تشخیص داده شد که امور تجاری و نظامی در 
خلیج‌ فارس را کاملا به خطر می‌انداخت. جرج دبلیو بوش، در آن ایام بارها ادعا کرد، عراق 
طرح تولید گاز اعصاب، سیاه‌زخم و سلاح اتمی را به مدت بیش از یک دهه دنبال کرده است. 
این ادعا برای ایرانیان اما واقعا عجیب بود. درست پس از بمباران شیمیایی حلبچه، شلمچه 
و سردشت توسط نیروهای بعث، زمانی که ایران در دادگاه‌های بین‌المللی به دنبال محکوم‌ 
کردن رژیم بعث و آلمان به عنوان کشوری که تسلیحات کشتار جمعی را در اختیار عراق قرار 
داد، بود آمریکا و کشورهای هم‌پیمان او با اعمال‌ نفوذ در روند این پرونده سعی داشتند 
مانع آن شوند که در فهرست جنایات جنگی قرار بگیرد؛ صدام و بعث عراق را سفیدشویی 
می کردند. به دنبال ادعاهای بوش بود که در عملیات سه‌روزه »روباه صحرا« کارخانه های 

تولید سلاح عراق منهدم شدند.

وقتی والدین عبیر، بیچاره شدند
به ماجرای اصلی برگردیم همان قصه تلخ »عبیر« که جوانان و شهروندان عراقی زمانی که 
آمریکا به ایران حمله کرد با بازخوانی آن جنایت فجیع خواستند، بگویند به آمریکایی که به 
دختری نوجوان رحم نکرد نمی‌توان اعتماد کرد. اما ماجرای محمودیه چه بود؟ »عبیر« دختر 
۱۴ ساله‌ای بود که همراه خانواده‌اش در خانه‌ای اجاره‌ای نزدیک به یکی از ایستگاه های 
»ایست بازرسی نظامیان آمریکایی« زندگی می‌کردند. عبیر و دو برادرش ناچار بودند هر 

روز برای رسیدن به مدرسه از میان سربازان آمریکایی این ایستگاه عبور کنند. آن چنان 
که حتی منابع غربی نوشته‌اند، دختر عراقی برای رفتن به مدرسه هر روز کابوس داشت. 
چون بارها مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. هر بار ماجرا را با مادرش در میان می‌گذاشت. 
مادر خانواده ماجرا را به عموی عبیر اطلاع داد. والدین عبیر و عمو، تصمیم گرفتند دخترک 
در فصل مدرسه به خانه عمو برود که نزدیک مدرسه بود و به عبور از ایست بازرسی نیاز 
نداشت. اما حیف که فکر شوم پنج سرباز هنگ 502 پیاده نظام آمریکا، سرنوشت دخترک 

مظلوم را سیاه و تلخ نوشت.

تجاوز، شلیک و سوزاندن پیکر
پدر عبیر نگهبان یک باغ خرما بود و مادرش خانه‌دار. یک روز وقتی دو برادر 9 و ۱۱ ساله‌اش؛ 

»احمد« و »محمد« هنوز در مدرسه بودند، سربازان آمریکایی به این خانه حمله می کنند. 

وقتی والدین عبیر متوجه نیت کثیف آنها می شوند برای محافظت از دختر تازه به سن بلوغ 
رسیده خانواده، مقاومت می کنند. دست و پایشان شکسته و به شدت شکنجه می شوند. 
بعد به همراه فرزندان خردسال خانواده به ضرب گلوله کشته می شوند. درست در همین 
لحظه وحشتناک‌ترین دقایق عمر دخترک بینوا رقم می خورد. پنج سرباز به صورت گروهی 
و بی‌رحمانه به او تجاوز و حرمتش را هتک می کنند. بعد با شلیک چند گلوله به سر او را 
می کشند و کاش جنایت به همین جا ختم می شد. برای گم  کردن رد شکنجه ها و به نهایت 
رساندن وحشی‌گری، حالا نوبت به آن می‌رسد که پیکرها را بسوزانند. خبر این واقعه دل 
مردم عراق را به درد آورد. عموی عبیر و اهالی محمودیه و بغداد ماجرا را از طریق ارتش 
عراق پیگیری کردند اما به بهانه های واهی دعوت شدند به سکوت و پیگیری‌ نکردن، بنابراین 

مدتی این داغ سنگین و جنایت جنگی مسکوت ماند.
یکی از سربازان ارتش آمریکا که باور نمی کرد، هم هنگی هایش گفته های زشتی که در حال 
بازی و مستی به زبان آورده بودند را عملی کنند، وقتی متوجه فاجعه شد ماجرا را به یکی 
از فرمانده ها گفت. اما به نفع ارتش آمریکا نبود که نامش مخدوش و ناچار به عذرخواهی 
شود. دوباره سرپوش روی ماجرا گذاشته شد اما همان فرمانده به یکی از سربازان 
آمریکایی گفته بود که آن سرباز که رفقایش را هم به این عمل خبیث دعوت کرده، رسما 
مرتکب جنایت جنگی شده است. سرباز که روحیه آزادگی خود را حفظ کرده بود بارها ماجرا را 
پیگیری کرد اما دوباره به سکوت دعوت شد تا اینکه روحش تحمل کشیدن این بار را نداشت 
و ماجرا را با کارشناسان سلامت روان در میان گذاشت و به خواست خدا از آنجا ماجرا به چند 
نشریه درز پیدا کرد. درست همین لحظه بود که حق بر ملأ شد و امکان سرپوش  گذاشتن 
روی آن وجود نداشت. هر پنج سرباز به سپری  کردن مدتی زندان، محکوم شدند اما آن 
سرباز جانی که تمام نقشه های شوم این ماجرا را کشیده بود، بالاخره زیر بار این جنایت 

طاقت نیاورد و خودکشی کرد.

وقتی تاریخ نبش قبر می شود
دو برادر عبیر بعدها وقتی از آنها درباره خانواده‌ای که همگی به فجیع‌ترین شکل 
ممکن به شهادت رسیدند، پرسیدند پاسخ دردناکی دادند که این رسم همیشگی 
سربازان بود و دختران و پسران عراقی از دست شان در امان نبودند. خانواده ما تنها 
قربانی این نیت های کثیف و جنایت های وحشیانه نبود. ماجرا اما به همین جا ختم 
نشد، سربازی که پرده از این جنایت برداشت و برخلاف مسیر رودخانه ارتش آمریکا 
شنا کرد، خیلی زود از ارتش بیرون آمد. برای خودش کسب‌وکاری در زمینه رایانه راه 
انداخت اما در گفت‌وگو با چند رسانه ادعا کرد که حتی پس از خروج از ارتش هم هنوز 
تهدید می شوند. ماجرای دختر ۱۴ ساله که زندگی‌اش مانند هر دختری می توانست 
به بلوغ، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مادر شدن ختم شود، ناگهان خاکستر شد. قصه 
غم‌انگیزی که جوانان عراقی وقتی خواستند پیام مقاومت و ایستادگی به جوانان 
ایرانی در برابر دشمن بدهند تاریخ معاصر کشورشان را نبش قبر کردند و به قیمت 
مرور دردهای تلخ ناموس، چشم بیدار و دلی که هرگز در برابر دشمن به خواب 

می رود را برای عزیزانشان در کشور همسایه؛ ایران آرزو کردند.

مروری بر جنایت ارتش کودک کش آمریکا در عراق که هنوز در یادها مانده است

دختر 14 ساله مادر نشد؛ خاکستر شد
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علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:
طرح تغذیه رایگان )توزیع شیر( در تمامی مدارس ابتدایی دولتی اجرا خواهد شد

امکان پرداخت اینترنتی حق  بیمه 
رانندگان فراهم شد

رانندگان می توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین 
اجتماعی، حق ‌بیمه خود را پرداخت کنند.

به گزارش »آگاه« رانندگان درون شهری و بین شهری می توانند بدون مراجعه 
به کارگزاری یا کافی نت و به صورت الکترونیک از طریق ورود به سامانه 
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir با 
رایانه شخصی یا موبایل در هر ساعت از شبانه‌روز نسبت به پرداخت حق‌ بیمه 
خود اقدام کنند. رانندگان می توانند با مراجعه به سامانه مذکور از طریق 
منوی بیمه شدگان، پرداخت حق بیمه، پرداخت نوین، حق بیمه خود را به 

سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 84 خدمت بیمه‌ای را به صورت 
غیرحضوری و بدون نیاز مراجعه به شعب و کارگزاری ها به ذی نفعان ارائه 
می کند؛ توسعه خدمات الکترونیک در سال های اخیر در اولویت سازمان 

بوده و در دستور کار قرار دارد.
کارفرمایان برای بهره مندی از خدمات سامانه خدمات غیرحضوری سازمان 
تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir در این سامانه ثبت‌نام کنند. افراد 
برای ورود به این سامانه ابتدا باید با ورود به آدرس اینترنتی مذکور و انتخاب 
گزینه ثبت نام، اطلاعات لازم را وارد و پس از طی مراحل ثبت نام، گذرواژه 
مربوطه را ثبت و دریافت می کنند. در انتها با استفاده از نام کاربری و گذرواژه 
از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حق 

بیمه رانندگان برای شخص راننده امکانپذیر خواهد بود.

 هشدار نسبت به تبلیغات  
»داروهای دست‌ساز« در فضای مجازی

یک فوق تخصص روماتولوژی، نسبت به فریب خوردن بیماران توسط افراد 
فاقد صلاحیت و استفاده از »داروهای دست ساز« که در فضای مجازی تبلیغ 

می شود، هشدار داد.
گاه« اعظم امینی گفت: افراد مبتلا به بیماری های مزمن  به گزارش »آ
نباید بدون اطلاع پزشک مربوطه، داروهای خود را قطع کنند. وی افزود: 
بیماری هایی مانند دیابت، فشار خون بالا، برخی بیماری های قلبی، کلیوی 
و تیروئیدی وجود دارد که افراد مبتلا لازم است تا آخر عمر برای کنترل بیماری 
و جلوگیری از عوارض مربوط به آن تحت درمان، پیگیری و مراقبت های لازم 

قرار گیرند و نباید بدون اطلاع پزشک، داروها را قطع کنند.
امینی با اشاره به ماهیت طولانی مدت برخی بیماری‌ها از جمله بیماری های 
خودایمنی و بدخیمی ها تصریح کرد: این بیماران در زمان‌های عود و 
فعال بودن بیماری لازم است به طور جدی پیگیری شده و تحت مراقبت 
و دارودرمانی قرار گیرند؛ همچنین باید از نظر میزان مصرف دارو، انجام 
آزمایشات لازم برای پیگیری روند بیماری یا عوارض دارو، تغییر دارو در شرایط 
خاص و پیشگیری از مصرف بی‌رویه دارو به طور دقیق پایش شوند. این 
فوق تخصص روماتولوژی بیان داشت: گاهی به دلیل طولانی شدن روند 
درمان و دوره بیماری که در بعضی موارد امری اجتناب ناپذیر است، بیماران 
خسته شده و ناخواسته وارد مسیرهای انحرافی می شوند؛ در این میان، 
عده‌ای فریب افرادی را می خورند که صلاحیت مداخله در امور پزشکی را 
ندارند، داروهای خود را قطع کرده و از ترکیبات دست‌ساز با بسته‌بندی‌های 
پرزرق‌وبرق موجود در فضای مجازی که به نام »صد درصد گیاهی« و 
برای القای تصور کاذب بی‌ضرر بودن تبلیغ می شوند، استفاده می کنند؛ 
اقدامی که علاوه بر عود شدید بیماری ناشی از قطع داروی اصلی، عوارض 
شدیدی را نیز بر اثر مصرف داروی تقلبی ایجاد می کند. وی اضافه کرد: بارها 
مسمومیت های کبدی، کلیوی، خونی، پوستی و استخوانی ناشی از این 
اقدامات دیده شده که این موارد، کار پزشک اصلی را در ادامه مراقبت از 

بیمار بسیار سنگین و پیچیده می کند.
امینی با اشاره به بیماری‌های خودمحدودشونده، گفت: بعضی بیماری ها 
خاصیت خودمحدودشونده داشته و دوره کوتاهی دارند و حتی بدون دارو 
نیز بهبود می یابند، مانند اغلب سرماخوردگی هایی که در فصول خاص 
سال شایع می شوند. وی با طرح این پرسش که »چطور می شود یک نفر که 
هیچ سواد دانشگاهی ندارد، فقط با چرب‌زبانی، پوشیدن روپوش سفید و 
انداختن گوشی پزشکی دور گردن و جذب مخاطب فراوان در فضای مجازی 
ادعا کند که همزمان دیابت، فشارخون، روماتیسم، بیماری کبدی، کلیوی، 
پروستات و پوستی را با داروی دست ساز خود به طور قطعی درمان می کند«، 
تاکید کرد: اگر چنین چیزی امکان پذیر بود، وجود دانشگاه ها، مراکز آموزش 
عالی و شرکت های دارویی چه لزومی داشت و چرا دولت ها برای این موارد 

هزینه می کنند.

نیاز نظام سلامت به ۱۰۰ هزار پرستار
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در 
کشور را بارها اعلام کرده‌ایم، گفت: با استفاده از مجوز های قطره چکانی در 

بهترین حالت ممکن توانسته ایم شرایط موجود را حفظ کنیم.
دکتر عباس عبادی درباره جذب پرستار تازه نفس و تلاش در جهت رفع 
مشکل کمبود نیروی پرستاری به »ایسنا« گفت: وزارت بهداشت در نامه‌ای 
خطاب به سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده به جذب نیروی انسانی 
جدید نیاز دارد و اعلام نیاز این وزارتخانه ۶۰ هزار نفر برای کل نظام سلامت 
است. براساس اطلاعاتی که در دست دارم، بازخوردی از سازمان اداری و 
استخدامی دریافت نکرده‌ایم. او با بیان اینکه فرآیند جذب نیروی انسانی 
زمانبر است، توضیح ‌داد: براساس شرایط، پیش‌بینی می کنیم تخصیص 
سهمیه جذب نیروی انسانی در نیمه دوم سال جاری اتفاق بیفتد. پس از 
اعلام نظر مثبت سازمان اداری و استخدامی، میزان سهمیه جذب نیروی 
انسانی مشخص می شود و برگزاری آزمون را پیگیری می کنند. به طور 
معمول، ۴۵ تا ۵۰ درصد سهیمه آزمون استخدامی برای گروه پرستاری 
است. معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره اهمیت جذب پرستار گفت: 
اگرچه »کمبود پرستار« و »پرستار باانگیزه و باکیفیت« دو مؤلفه با مفهوم 
متفاوت هستند، اما فقدان هرکدام می تواند سلامت مردم را با خطر مواجه 
کند. عبادی درباره نیاز نظام سلامت به پرستار توضیح داد: بارها اعلام 
کرده‌ایم که با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور مواجه هستیم. در بهترین 
حالت ممکن، جذب نیروی پرستاری سال های گذشته معادل نیروی انسانی 
است که از نظام سلامت خارج شده‌اند. بازنشستگان و افرادی که بنا به هر 
دلیل از چرخه ارائه خدمت خارج شده‌اند، نیروی انسانی خارج شده از نظام 

سلامت را تشکیل می دهند.

آمار و اخبار موجود نشان می‌دهد که منابع مورد نیاز تامین کالابرگ دچار کسری شدید شده است

حمایت معیشتی روی لبه اجرا

بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست »با اسقاط بیش از ۶۰۰ هزار 
خودروی فرسوده از سال ۱۴۰۳، رکورد اسقاط خودرو شکست.« با این حال 
بیش از ۲۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت همچنان در مرز فرسودگی قرار 
لوده می کند و هم مصرف سوخت  دارند؛ ناوگانی که هم هوای شهرها را آ

را افزایش می دهد.

به گزارش »ایسنا« قانون هوای پاک صراحتا برای خودروهای فرسوده تکلیف 
تعیین کرده است. ماده ۸ این قانون، مالکان وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، 
نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت را مکلف کرده است پس از رسیدن وسیله نقلیه 
به سن فرسودگی، آن را از رده خارج کنند. همچنین بر اساس این ماده، حمل بار و 
مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، 

نقل وانتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است.
قانون گذار حتی صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت را نیز به موضوع 
نوسازی گره زده و دولت را موظف کرده است از محل این صرفه جویی، سازوکار و 
تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌ونقل عمومی با خودروهای 
نو را فراهم کند. با وجود این تکالیف قانونی، خروج خودروهای فرسوده از چرخه 
تردد سال ها با کندی مواجه بود اما طی دو سال اخیر روند اسقاط شتاب گرفته 
است، به‌طوری که در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و 
مجموع اسقاط از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده 

است.
این میزان اسقاط در حالی رقم خورده که پیش از این، روند خروج خودروهای 
فرسوده از ناوگان با رکود چندساله مواجه بود. شینا انصاری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست پیشتر اعلام کرده بود که از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۲ 
تنها حدود ۲۰۰ هزار خودرو اسقاط شده بود. این در حالی است که قانون برنامه 

هفتم، هدف‌گذاری سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه اسقاط را تعیین کرده است.

اصلاح مسیر اسقاط با آیین‌نامه های جدید
در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین آیین نامه اجرایی اسقاط 

و نوسازی ناوگان دیزلی با ظرفیت بالای ۲۰ تن با استفاده از مکانیزم گواهی 
صرفه جویی و تصویب آن در هیات دولت خبر داده است.

همچنین اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و 
رفع موانع قانونی مربوط به تعداد اسقاط به ازای تولید وسایل نقلیه، از دیگر 
اقداماتی است که با هدف افزایش سرعت نوسازی ناوگان انجام شده است. در 
این راستا محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( گفته است: این اصلاحیه با رفع برخی موانع 
اجرایی و تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان، زمینه رشد خروج خودروهای فرسوده را 
لایندگی هوا، بهبود کیفیت هوا،  فراهم می کند، کاهش مصرف سوخت، کاهش آ
ثار آن است. بر  ارتقای ایمنی ناوگان و تقویت صنعت خودروسازی از مهم‌ترین آ
اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل 
کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی 
اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند. همچنین 
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت ها منوط به ارائه گواهی اسقاط از سوی 

خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۰.۲۵ تولید ماهانه شده است.

گواهی اسقاط؛ محرک اقتصادی نوسازی
در ادامه این روند، پس از سه سال نرخ گواهی اسقاط خودرو نیز به‌روزرسانی شد. بر 
اساس نرخ های اعلام شده از سوی ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ارزش گواهی 
اسقاط خودروی سواری ۶۰ میلیون تومان، دیزل سبک ۱۲۰ میلیون تومان و دیزل 
سنگین نیز ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین مالکان خودروهای 
فرسوده‌ای که از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خودروی خود را در مراکز اسقاط پذیرش 

کرده اند، مشمول نرخ های جدید گواهی اسقاط می شوند.

۵۰ درصد ناوگان، در مرز فرسودگی
با وجود جهش اخیر در اسقاط، ابعاد ناوگان فرسوده کشور همچنان قابل 
توجه است. بر اساس آخرین آمارها، از مجموع نزدیک به ۴۲ میلیون خودرو و 
موتورسیکلت در حال تردد، بیش از ۲۰ میلیون دستگاه، حدود ۵۰ درصد ناوگان، 

در مرز فرسودگی قرار دارند.
تا امروز نیز حدود سه میلیون خودرو از چرخه حمل‌ونقل خارج و اسقاط شده‌اند 

و بیشترین سهم ناوگان فرسوده مربوط به موتورسیکلت ها، خودروهای سواری 
لودگی هوا و عوارض ناشی از آن برای  و وانت هاست که نقش قابل توجهی در آ
سلامت مردم دارند. در این میان، وضعیت خودروهای سنگین و کشنده ها نیز قابل 
توجه است. انصاری با اشاره به وجود حدود ۱۱۰ هزار کشنده فرسوده با سن بالا در 
کشور، از تردد حدود ۱۲ هزار کشنده با عمر بیش از ۵۰ سال خبر داده بود؛ ناوگانی 
که به دلیل مصرف بالای سوخت، سهم قابل توجهی در ناترازی سوخت و انتشار 
آلاینده ها دارد. بر همین اساس، موضوع اسقاط کشنده‌های فرسوده در کارگروه 
لودگی هوا بررسی و مقرر شده است به ازای واردات هر کشنده، یک  ملی کاهش آ

کشنده فرسوده اسقاط شود.

لودگی هوا اسقاط؛ راهی برای کاهش مصرف بنزین و آ
اثر اسقاط تنها به خروج خودروهای آلاینده از چرخه تردد محدود نمی شود. طبق 
آمارهای ارائه شده، طی سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تاکنون، اسقاط حدود ۵۰۰ هزار 
دستگاه خودرو به صرفه جویی نزدیک به ۱.۵ میلیارد لیتر بنزین و حدود هشت درصد 

کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای منجر شده است.
طبق آمار خودروهای فرسوده سواری و وانت سالانه حدود ۸.۳ میلیارد لیتر بنزین 
مصرف می کنند. تنها ۲.۶ میلیون خودروی فرسوده سالانه حدود ۳.۲ میلیارد 
لیتر بنزین مازاد مصرف دارند و اگر این خودروها با نمونه های دوگانه سوز، برقی یا 
هیبریدی جایگزین شوند، میزان صرفه جویی می تواند به بیش از هفت میلیارد لیتر 

بنزین برسد و مردم هوای سالم تری را تنفس کنند.
در نهایت، رکورد ۳۵۰ هزار اسقاط در سال ۱۴۰۳ و عبور مجموع اسقاط از ۶۰۰ هزار 
دستگاه از سال ۱۴۰۳ تاکنون نشان می‌دهد روند خروج خودروهای فرسوده وارد 
مرحله تازه‌ای شده است اما با وجود این جهش، باقی ماندن حدود ۲۰ میلیون 
خودرو و موتورسیکلت در مرز فرسودگی نشان می‌دهد نوسازی ناوگان همچنان 
لودگی هوا و مهار ناترازی  یکی از مهم‌ترین حلقه های مفقوده در مسیر کاهش آ

بنزین است.

رکورد اسقاط خودرو شکست

راه طولانی نوسازی ناوگان حمل و نقل

از کسری منابع و تاخیر در تسویه حساب فروشگاه‌ها تا ابهام های احراز 
سکونت و شایعه قطع کالابرگ زائران اربعین؛ طرحی که قرار بود بخشی 
 از فشار تورم بر سفره خانوار را کم کند، حالا با مجموعه‌ای از چالش های

مالی و اجرایی روبه روست.

به گزارش »آگاه« کالابرگ الکترونیکی در ابتدا قرار بود یک ابزار حمایتی برای حفظ قدرت 
خرید خانوار باشد؛ اعتباری که دولت به جای پرداخت نقدی، آن را برای خرید کالاهای 
اساسی اختصاص می‌دهد تا دست کم بخشی از هزینه خوراک خانوارهای مشمول 
جبران شود. اما با گذشت زمان، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که »کالابرگ چقدر 
به مردم می‌رسد؟« بلکه این است که این پول از کجا می‌آید و آیا دولت می تواند پرداخت 

آن را بدون ایجاد اختلال در زنجیره اجرا ادامه دهد؟
در شرایطی که اعتبار کالابرگ به یک میلیون تومان برای هر نفر رسیده، دولت از یک سو 
با مطالبه افزایش این رقم برای جبران تورم روبه‌روست و از سوی دیگر حتی برای تامین 
همین رقم نیز با محدودیت منابع مواجه است. طبق اظهارات یعقوب اندایش، معاون 
امور اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار مصوب کالابرگ حدود 
۹۹۶ هزار میلیارد تومان است و با توجه به جمعیت حدود ۸۷ میلیون نفری مشمول، 
پرداخت یک میلیون تومان در ماه برای همه افراد، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری 
ایجاد می کند. این یعنی مسئله کالابرگ، پیش از آنکه یک مسئله صرفا اجرایی باشد، 

یک مسئله مالی است.

یک میلیون تومان سفره را نجات نمی دهد
یک میلیون تومان به ازای هر نفر، در نگاه اول رقم کوچکی نیست. برای یک خانوار چهار 
نفره، چهار میلیون تومان اعتبار خرید ایجاد می شود. اما این رقم باید در کنار قیمت 

واقعی سبد خوراکی خانوار دیده شود.
کالابرگ قرار نیست تمام هزینه زندگی را تامین کند، اما قرار است بخشی از هزینه کالاهای 
اساسی را پوشش دهد. مسئله اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی، ارزش واقعی 
همین اعتبار نیز کاهش پیدا می کند. به بیان ساده، یک میلیون تومان امروز الزاما 
همان قدرت خرید یک میلیون تومان چند ماه قبل را ندارد. گزارش های منتشرشده 
درباره هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ نیز نشان می‌دهد که فاصله میان اعتبار 
اختصاص یافته و هزینه واقعی یک سبد غذایی خانوار قابل توجه است. در چنین 
شرایطی، افزایش مبلغ کالابرگ از یک مطالبه اجتماعی به یک ضرورت اقتصادی تبدیل 
می شود؛ اما درست در همین نقطه، دولت با محدودیت منابع مواجه است. در واقع 
دولت با یک دوراهی دشوار روبه‌روست: از یک طرف اگر مبلغ کالابرگ را افزایش ندهد، 
حمایت معیشتی در برابر تورم کم‌اثرتر می شود و از طرف دیگر، افزایش اعتبار بدون تامین 

منبع پایدار، فشار بیشتری بر بودجه وارد می کند.

منابعی که هنوز محل سوال است
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین مالی کالابرگ 

در نظر گرفته است؛ رقمی که استمرار طرح را برای یک سال پیش بینی می کند.
اما محاسبات ساده نشان می‌دهد که اگر قرار باشد حدود ۸۷ میلیون نفر، هر ماه یک 
میلیون تومان اعتبار دریافت کنند، هزینه سالانه از رقم مصوب عبور می کند. به همین 
دلیل، بحث تامین منابع از همان ابتدا یکی از نقاط حساس طرح بوده است. گزینه هایی 
مانند درآمدهای حاصل از فروش ارز و همچنین استفاده از ظرفیت های دیگر بودجه‌ای 
برای تامین منابع مطرح شده است. در همین حال، گزارش ها از کشمکش بر سر تامین 
منابع و نقش کسری بودجه در بلاتکلیفی طرح حکایت دارد. بنابراین افزایش مبلغ 
کالابرگ، اگرچه از منظر معیشتی مطلوب است، بدون پاسخ روشن به سوال »منبع آن 

کجاست؟« نمی تواند یک سیاست پایدار باشد.

فروشنده ای که باید هزینه تاخیر دولت را بدهد
چالش بعدی، درست در نقطه‌ای اتفاق می‌افتد که اعتبار دولتی باید به کالای واقعی 
تبدیل شود: فروشگاه. در مدل کالابرگ، فروشنده کالا را به خانوار تحویل می‌دهد و 
سپس باید وجه معامله را از سازوکار تعیین شده دریافت کند. اگر این تسویه به موقع 
انجام نشود، فروشنده عملا بخشی از سرمایه در گردش خود را در اختیار طرح حمایتی 

دولت قرار داده است.
این مشکل در هفته های اخیر به یکی از جدی‌ترین نقاط ضعف اجرای طرح تبدیل شده 
است. تاخیر در تسویه مطالبات برخی فروشگاه های طرف قرارداد باعث شده تعدادی از 
واحدهای صنفی، به خصوص سوپرمارکت ها و فروشگاه‌های محلی، فروش کالابرگی را 
متوقف کنند. در برخی موارد نیز از پرداخت نشدن مطالبات برای بیش از ۱۵ روز خبر داده 
شده، در حالی که زمان تسویه اعلام شده حداکثر ۷۲ ساعت بوده است. این اتفاق از یک 

جهت اهمیت زیادی دارد: کالابرگ بدون فروشنده عملا وجود خارجی ندارد.
برای یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ، تاخیر در دریافت مطالبات ممکن است با منابع 
مالی دیگر مدیریت شود؛ اما برای یک سوپرمارکت کوچک، فروشنده میوه و تره بار یا 
کسب‌وکاری که با حاشیه سود محدود فعالیت می کند، چند هفته تاخیر در دریافت 

پول می تواند به معنای کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در خرید مجدد کالا باشد.

خروج فروشگاه های خرد؛ حلقه ای که نباید حذف شود
اگر فروشگاه‌های کوچک از طرح خارج شوند، هزینه این اختلال را در نهایت خود خانوار 

می پردازد.
از فروشگاه نزدیک محل  از مزیت های کالابرگ این است که خانوار بتواند  یکی 
سکونت خود خرید کند. اما وقتی بخشی از فروشندگان به دلیل مشکلات تسویه از 
پذیرش کالابرگ خودداری می کنند، خانوار ناچار است برای استفاده از اعتبار خود به 
فروشگاه های دیگری مراجعه کند و این یعنی کاهش دسترسی به حمایت. گزارش های 
رسانه‌ای از افزایش انصراف برخی فروشگاه ها از پذیرش کالابرگ حکایت دارد و همین 

مسئله، خرید با این اعتبار را برای بخشی از مردم دشوار کرده است.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره مطالبات معوق 
فروشگاه های متصل به کالابرگ اعلام کرد که موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح 
شده و با تصمیم رئیس جمهور قرار است کسری منابع قبلی از منبع دیگری تامین و 
مطالبات فروشگاه ها هرچه سریع تر تسویه شود. این اظهارنظر در واقع نشان می‌دهد 
مشکل پرداخت به فروشندگان صرفا یک شایعه یا گلایه پراکنده نیست و در سطح دولت 

نیز به عنوان یک مسئله اجرایی و مالی مطرح شده است.

اربعین و یک شایعه که از یک مشکل واقعی بیرون آمد
در همین فضای پرابهام، ماجرای پیامک های »احراز نشدن سکونت در ایران« نیز به نگرانی 
تازه‌ای برای مشمولان تبدیل شد. ماجرا از آنجا جدی شد که برخی افرادی که برای زیارت 
اربعین به عراق رفته بودند، اعلام کردند پیامکی درباره احراز سکونت در داخل کشور 
دریافت کرده‌اند. در فضای مجازی این پیامک ها به سرعت به شایعه‌ای درباره »قطع 

کالابرگ زائران اربعین« تبدیل شد.
اما بررسی اظهارات رسمی نشان می‌دهد صرف سفر زیارتی به عراق موجب حذف 
کالابرگ یا یارانه نمی شود. یعقوب اندایش، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
توضیح این موضوع اعلام کرده است که سفر زیارتی به عراق، اقامت در خارج از کشور 
محسوب نمی شود و به خودی خود موجب قطع کالابرگ یا یارانه نخواهد شد. بر اساس 
توضیحات او، پیامک های احراز سکونت می تواند ناشی از فرآیند تطبیق اطلاعات خروج 

از کشور باشد و لزوما به معنای قطع حمایت نیست.
بنابراین، دو موضوع را باید از یکدیگر جدا کرد: سیاست احراز سکونت برای شناسایی افراد 
مقیم خارج از کشور و سفر موقت به عراق برای زیارت. با این حال، همین اتفاق نشان 
می‌دهد که اجرای طرح تا چه اندازه به شفافیت اطلاعات نیاز دارد. وقتی یک پیامک 
سیستمی بدون توضیح کافی برای خانوار ارسال می شود، طبیعی است که در شرایط 

بی اعتمادی و نگرانی اقتصادی، برداشت های مختلفی از آن شکل بگیرد.

کالابرگ مرداد؛ تاخیر یا زمان بندی؟
ابهام دیگری که این روزها مطرح است، مربوط به اعتبار مرداد است. در برخی گزارش ها زمان 
شارژ اعتبار مرداد در سه مرحله و بر اساس رقم پایانی کد ملی اعلام شده و در نتیجه، همه 
خانوارها الزاما در یک روز اعتبار جدید خود را دریافت نمی کنند. بر اساس این زمان بندی، 
مراحل شارژ در ۱۵، ۲۰ و ۲۵ مرداد پیش‌بینی شده است. بنابراین، نرسیدن اعتبار در یک 
تاریخ مشخص لزوما به معنی حذف کالابرگ نیست. اما مسئله مهم تر این است که در 
چنین طرحی، اطلاع‌رسانی باید به اندازه خود پرداخت دقیق باشد. خانواری که برای خرید 
مواد غذایی خود به این اعتبار وابسته است، نمی تواند میان »تاخیر در پرداخت«، »اختلال 
سامانه«، »تغییر زمان بندی«، »احراز سکونت« و »حذف از فهرست مشمولان« تفاوت فنی 

قائل شود. او فقط می بیند که اعتباری که انتظارش را داشته، در حسابش نیست.

آزمون اصلی؛ توان دولت برای پرداخت منظم
کالابرگ امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که موفقیت آن دیگر فقط با رقم اعتبار سنجیده 
نمی شود. دولت باید همزمان سه مسئله را حل کند: تامین منابع، پرداخت منظم به 

خانوار و تسویه به موقع با فروشندگان.
اگر یک میلیون تومان اعتبار به مردم اختصاص داده شود اما فروشگاه آن را نپذیرد، 
حمایت روی کاغذ باقی می ماند. اگر فروشگاه اعتبار را بپذیرد اما هفته ها منتظر پول 
خود بماند، شبکه پذیرندگان کوچک تر می‌شود و اگر دولت اعتبار را افزایش دهد اما 
منابع پایدار نداشته باشد، مسئله امروز به کسری و بدهی فردا تبدیل خواهد شد. از 
این منظر، شاید دولت در شرایط دشوار اقتصادی واقعا کار بزرگی انجام داده باشد که 
توانسته پرداخت کالابرگ را ادامه دهد؛ اما ادامه دادن یک طرح حمایتی فقط به معنای 

شارژ کردن یک کارت یا حساب نیست.
پایداری طرح زمانی معنا پیدا می کند که منابع آن شفاف باشد، فروشنده بداند چه 
زمانی پولش را دریافت می کند و خانوار نیز بداند دقیقا چه زمانی و با چه مبلغی می تواند 
خرید کند. کالابرگ برای خانواری که با تورم مواد غذایی دست‌وپنجه نرم می کند، یک 
امتیاز تجملی نیست؛ بخشی از بودجه خرید روزمره است. به همین دلیل، هر اختلال 

در آن، بیش از آنکه یک مشکل اداری باشد، مستقیما به سفره خانوار منتقل می شود.
اکنون سوال اصلی پیش روی دولت این نیست که آیا کالابرگ را ادامه می‌دهد یا نه؛ 
سوال این است که چگونه می خواهد آن را ادامه دهد؟ زیرا در اقتصادی که قیمت ها 
با سرعت بیشتری از اعتبارهای حمایتی حرکت می کنند، یک میلیون تومان شاید برای 
نجات سفره کافی نباشد؛ اما برای میلیون ها خانوار، همین یک میلیون تومان نیز آن قدر 
مهم هست که نتوان تاخیر، ابهام یا بی نظمی در پرداخت آن را یک مسئله فرعی دانست.



ساعتساعتساعتساعت

 #تجربه_کردم

نمی دونم چقدر قبول داری حرفم رو... اما به امتحانش می‌ارزه!
اگه همه رهات کرده‌ن... اگه دلت داره می ترکه از تنهایی )و نتیجه و رفتار بدت 

با دیگران نیست!(...
اگه در خانواده ت یا شهری، »غریب« موندی... در اتاقت رو ببند!...

فرو برو در خودت و رو به کسی ـ که خودت خوب می شناسی‌ش ـ بگو: الهی 
قربونت برم که اغلب پیامبران و امامان و اولیای خدا، »ظهور« شما رو با 
دلخوشی وعده داده‌ن... الهی بمیرم برات که میون دوستان و »منتظران«ت 

هم غریبی.
بعد... اگه دلت شکست... براشون گریه کن!... یهو ورق غربتت برمی گرده 

رفیق!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

آتش در شالیزار
همزمان با پایان فصل برداشت برنج، کشاورزان در برخی مناطق کاه و کلش باقی مانده در شالیزارها را آتش می‌زنند. شاید این اقدام برای پاک سازی سریع زمین و آماده سازی آن برای 
کشت بعدی، ساده و کم‌هزینه به نظر برسد، اما پیامدهای آن فراتر از چند ساعت دود و شعله است. سوزاندن بقایای برنج، حجم زیادی دود و ذرات معلق وارد هوا می کند و می تواند 
کیفیت هوای مناطق روستایی و حتی شهرهای اطراف را تحت تاثیر قرار دهد. اما در این میان، بخش کمتر دیده شده ماجرا موجودات زنده‌ای هستند که در همین زمین ها زندگی می کنند. 

موجوداتی که با آتش ز دن شالیزار، زیستگاه و چرخه طبیعی زندگی شان نیز دستخوش تغییر می شود.

عکس: ایرنا/ مهدی محبی پور

10 علامت کمبود ید در بدن را بشناسید

سطوح پایین ید در بدن، علائمی از جمله تورم گردن و افزایش وزن ایجاد می کند. 
همچنین این وضعیت سبب کاهش سطح هورمون محرک تیروئید نیز می شود.

ید یک ماده معدنی ضروری است که معمولا در غذاهای دریایی یافت 
می شود. غده تیروئید از ید برای تولید هورمون های تیروئیدی استفاده 
می کند که این هورمون ها در کنترل رشد، ترمیم سلول های آسیب دیده و 

حمایت از متابولیسم سالم نقش دارند.
این علائم بسیار شبیه به اختلال کم کاری تیروئید است. از آنجا که ید برای 
تولید هورمون های تیروئید استفاده می شود، کمبود ید به این معنی است 
که بدن نمی تواند به اندازه کافی این هورمون ها را تولید کند، در نتیجه منجر 

به کم کاری تیروئید می شود.

1- تورم در گردن
تورم در جلوی گردن شایع‌ترین علامت کمبود ید است؛ به این حالت »گواتر« 
می گویند و زمانی اتفاق می افتد که غده تیروئید بیش از حد بزرگ شود. غده 
تیروئید از ید برای ساخت هورمون های تیروئید استفاده می کند. زمانی که 
بدن با کمبود ید مواجه شود، نمی تواند به اندازه کافی هورمون ترشح کند. 
برای جبران این کمبود، غده تیروئید ناچار است سخت تر کار کند تا هورمون 
بیشتری تولید شود. این اتفاق باعث رشد و تکثیر سلول ها در این ناحیه شده 

و در نهایت منجر به گواتر می شود.

2- افزایش وزن غیرارادی
افزایش وزن غیرارادی از دیگر علائم کمبود ید است. سطوح پایین ید 
می تواند متابولیسم شما را کندتر کرده و به جای سوزاندن و تبدیل غذا به 
انرژی، آن را به عنوان چربی ذخیره کند. همین موضوع در درازمدت منجر به 
افزایش وزن می شود. افزودن ید بیشتر به رژیم غذایی به بهبود متابولیسم 

و تولید بیشتر هورمون تیروئید کمک می کند.

3- خستگی و ضعف
خستگی و ضعف نیز از علائم شایع کمبود ید هستند. سطوح پایین ید ممکن 
است باعث احساس خستگی، تنبلی و ضعف شود. این وضعیت به این دلیل 

است که بدن برای تولید انرژی به مواد معدنی، اعم از ید، نیاز دارد.

4- ریزش مو
هورمون های تیروئید به کنترل رشد فولیکول‌های مو کمک می کنند، 
اما کمبود ید ممکن است از بازسازی فولیکول های مو جلوگیری کند. 
خوشبختانه، دریافت ید کافی می تواند به اصلاح ریزش مو که به دلیل 

کمبود ید رخ می دهد، کمک کند.

5- پوست خشک و پوسته پوسته شده
ید، به عنوان یک ماده معدنی، به بازسازی سلول های پوستی کمک می کند. 
در نتیجه کمبود ید در بدن، ممکن است پوست دچار پوسته پوسته شدن و 
خشکی شود. وجود ید در بدن به تعریق کمک می کند و سلول های پوست 
را هیدراته نگه می‌دارد، بنابراین کمبود ید می تواند باعث شود کمتر عرق 

کنید و پوست خشک تری داشته باشید.

6- احساس سرما
احساس سرما یکی از علائم شایع کمبود ید است. ید به تولید حرارت و 
گرما در بدن کمک می کند، بنابراین سطوح پایین آن ممکن است احساس 
 سردی غیرمعمولی را در شما ایجاد کند. بر اساس مطالعات، بیش از
۸۰ درصد از افرادی که سطح هورمون تیروئید پایینی دارند، این احساس 

را تجربه می‌کنند.
با توجه به اینکه هورمون های تیروئید به کنترل سرعت متابولیسم کمک 
می کنند، سطوح پایین هورمون تیروئید می تواند باعث کند شدن آن شود. 
متابولیسم کندتر گرمای کمتری تولید می‌کند، که ممکن است باعث شود 

بیش از حد احساس سرما کنید.

7- تغییرات در ضربان قلب
کمبود ید ممکن است ضربان قلب را کاهش دهد؛ منظور از ضربان قلب، 
تعداد تپش های قلب در دقیقه است. این وضعیت می تواند احساس ضعف، 

خستگی، سرگیجه و خطر غش را در پی داشته باشد.

8- مشکل در یادگیری و به خاطر سپردن
کمبود ید در هر سنی می تواند باعث اختلال در یادگیری و به خاطر سپردن 
مسائل شود. یکی از دلایل احتمالی این امر ممکن است رشد و تکامل 
ناکافی مغز باشد. هورمون های تیروئید به رشد و تکامل مغز کمک می کنند. 
به همین دلیل است که کمبود ید، که برای ساخت هورمون های تیروئید لازم 

است، می تواند رشد مغز را کاهش دهد.

9- مشکلات دوران بارداری
زنان باردار در معرض خطر بالای کمبود ید هستند؛ از همین رو دریافت ید 
کافی به ویژه برای زنان باردار و شیرده مهم است. کمبود ید در دوران بارداری، 
عوارض جانبی شدیدی به خصوص برای نوزاد ایجاد می کند، از جمله: توقف 
رشد فیزیکی وتوقف تکامل مغز. علاوه بر این، کمبود شدید ید ممکن است 

خطر مرده زایی را افزایش دهد.

10 - عادات ماهانه سنگین یا نامنظم
کمبود ید سبب قاعدگی نامنظم یا خونریزی های شدید در زنان می شود. 
با توجه به اینکه ید برای ساخت هورمون های تیروئید مورد نیاز است، 
این اتفاق نیز تا حدودی مربوط به سطوح پایین هورمون های تیروئید 
می شود. در یک مطالعه مشخص شد ۶۸ درصد از زنانی که سطح 
هورمون تیروئید در آنها پایین تر است، دوره های قاعدگی نامنظم و 

سنگینی را تجربه می‌کنند.
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 بارش باران و وزش باد شدید 
در برخی نقاط کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان 
هواشناسی از رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی نقاط 

کشور خبر داد.
صادق ضیاییان درباره وضعیت جوی کشور گفت: امروز شنبه )۲۴ مرداد( 
در برخی نقاط استان های ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات استان های زنجان، 
قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال استان های آذربایجان غربی و شرقی و 
ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب و شرق فارس، جنوب سیستان و 
بلوچستان در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر و شب، رگبار و رعد و برق، 

وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه شنبه در ارتفاعات گیلان بارش پراکنده پیش‌بینی می شود، 
گفت: در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، 
بخش هایی از مرکز و استان های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، 
در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا 
پیش‌بینی می شود. تهران نیز امروز، شنبه )۲۴ مرداد( آسمان صاف تا کمی 

ابری همراه با وزش باد خواهد داشت.

آب و هوا

مهارت

آیا تخم شربتی جبران کننده کم آبی 
بدن است؟

یک متخصص داروسازی سنتی، با اشاره به افزایش مصرف نوشیدنی های 
حاوی تخم شربتی در فصل گرما، گفت: تخم شربتی می تواند به تحمل بهتر 

گرما کمک کند، اما جبران کننده کم آبی بدن نیست.
به نقل از وبدا، محمدمهدی زرشناس با بیان اینکه تخم شربتی دانه گیاه 
ریحان است، اظهار کرد: این دانه پس از قرار گرفتن در آب، لایه‌ای ژله‌ای و 
غنی از موسیلاژ در اطراف خود تشکیل می‌دهد که توانایی جذب مقدار 
قابل توجهی آب دارد و به همین دلیل، مصرف نوشیدنی حاوی تخم شربتی 
می تواند احساس تشنگی را برای مدت بیشتری کاهش دهد. وی افزود: 
مهم‌ترین ترکیبات تخم شربتی شامل موسیلاژ، فیبرهای محلول، ترکیبات 
فنولی و فلاونوئیدهاست و موسیلاژ موجود در این دانه ها با نگه ‌داشتن 
آب در دستگاه گوارش، می تواند تخلیه معده را تا حدی کندتر کرده و موجب 

جذب تدریجی تر آب شود.
این متخصص داروسازی سنتی با تاکید بر اینکه تخم شربتی مانع کم‌آبی بدن 
نمی شود، گفت: در شرایطی مانند فعالیت بدنی شدید، تعریق زیاد، تب یا 
گرمازدگی، بدن همچنان به دریافت آب و الکترولیت های کافی نیاز دارد و 
 مصرف شربت تخم شربتی نباید این تصور را ایجاد کند که نیاز بدن به آب

به طور کامل برطرف شده است.
زرشناس ادامه داد: اگر فرد به دلیل کاهش احساس تشنگی، مصرف آب را 
محدود کند، همچنان در معرض خطر کم‌آبی قرار خواهد داشت؛ بنابراین 
تخم شربتی باید به عنوان یک نوشیدنی کمکی در کنار مصرف کافی آب مورد 
استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام مصرف 
تخم شربتی، اظهار کرد: این دانه ها باید پیش از مصرف به خوبی در آب 
خیسانده شوند تا لایه ژلاتینی اطراف آنها شکل بگیرد. مصرف دانه خشک، 
به‌ویژه در کودکان، سالمندان و افرادی که اختلال بلع دارند، می تواند خطر 

انسداد در مسیر مری را افزایش دهد.
زرشناس همچنین با اشاره به محتوای بالای فیبر در تخم شربتی، افزود: 
مصرف مقادیر زیاد این دانه ها ممکن است در برخی افراد موجب نفخ، 
احساس پری یا ناراحتی های گوارشی شود. وی با بیان اینکه فیبر و موسیلاژ 
موجود در تخم شربتی ممکن است سرعت جذب برخی داروها را کاهش 
دهد، توصیه کرد: افرادی که داروهای خوراکی مصرف می کنند، بهتر است 
تخم شربتی را با فاصله زمانی یک تا دو ساعت از داروهای خود مصرف کنند.
زرشناس خاطرنشان کرد: تخم شربتی می تواند نوشیدنی مناسبی برای 
روزهای گرم باشد و با ایجاد احساس سیری و کاهش تشنگی، به تحمل 
بهتر گرما کمک کند، اما نقش آن در پیشگیری از کم‌آبی بدن، کمکی است و 
جایگزین آب آشامیدنی نیست؛ بنابراین حفظ آب بدن همچنان به مصرف 
کافی آب و در صورت تعریق شدید، جبران الکترولیت های از دست رفته 

بستگی دارد.

در دو راهی ضدآفتاب معدنی و 
شیمیایی

معاون اداره کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ضمن 
تشریح تفاوت ضدآفتاب های معدنی و شیمیایی، راهنمای انتخاب مناسب 

این فرآورده ها و نحوه استفاده صحیح آن را عنوان کرد.
به نقل از ایفدانا، رؤیا مرجانیان، با بیان اینکه فیلترهای محافظ در برابر 
اشعه فرابنفش به دو گروه معدنی و شیمیایی تقسیم می شوند، گفت: 
ضدآفتاب های معدنی با ایجاد یک لایه محافظ روی پوست، اشعه های مضر 
را بازتاب می‌دهند و برای افراد دارای پوست حساس، کودکان و زنان باردار 
گزینه مناسب‌تری هستند. وی افزود: ضدآفتاب های دارای فیلتر شیمیایی، 
اشعه های فرابنفش را جذب و به گرما تبدیل می کنند و برای دستیابی به 
حداکثر اثربخشی، بهتر است حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پیش از قرار گرفتن در 

معرض نور خورشید استفاده شوند.
گاهانه ضدآفتاب اظهار کرد: مردم  مرجانیان با تاکید بر ضرورت انتخاب آ
هنگام خرید باید نوع پوست، میزان قرار گرفتن در معرض نور خورشید و 
اطلاعات درج شده روی برچسب محصول را مدنظر قرار دهند و فرآورده هایی 
را انتخاب کنند که عبارت »وسیع‌الطیف« روی آنها درج شده باشد تا از پوست 
در برابر هر دو اشعه UVA و UVB محافظت کنند. وی ادامه داد: استفاده 
از مقدار کافی ضدآفتاب نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا مصرف کمتر از میزان 
توصیه شده، اثربخشی محصول را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. 
همچنین این فرآورده باید هر روز، حتی در هوای ابری، پیش از قرار گرفتن در 

معرض نور خورشید استفاده شود.
معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تاکید 
کرد: انتخاب صحیح ضدآفتاب، استفاده منظم از آن و رعایت سایر اصول 
محافظت در برابر نور خورشید، از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ سلامت 

پوست و پیشگیری از عوارض ناشی از اشعه فرابنفش است.

چرا کلاچ ماشین صدای قیژ قیژ می‌دهد؟
سیستم کلاچ یکی از مهم‌ترین بخش های خودروهای مجهز به گیربکس دستی 
است که وظیفه قطع و وصل کردن نیروی موتور به جعبه دنده را بر عهده دارد. 
این سیستم در طول رانندگی بارها تحت فشار قرار می گیرد و به همین دلیل 

استهلاک قطعات آن به مرور زمان طبیعی خواهد بود.
یکی از مشکلات رایجی که بسیاری از رانندگان با آن مواجه می شوند، ایجاد صدا 
هنگام فشار دادن پدال کلاچ است. اگر برای شما هم این سوال ایجاد شده که چرا 
وقتی کلاچ می گیرم صدا میده؟ باید بدانید که این صدا همیشه به معنی خرابی 
دیسک و صفحه نیست و ممکن است از قطعات مختلفی مانند بلبرینگ کلاچ، 
دوشاخه کلاچ، سیم کلاچ، سیستم هیدرولیک یا حتی بخش هایی از گیربکس 

ایجاد شود.
رایج‌ترین دلیل ایجاد صدا هنگام گرفتن کلاچ، خرابی یا فرسودگی قطعاتی است 
که در زمان فشردن پدال فعال می شوند. مهم‌ترین این قطعات شامل بلبرینگ 
کلاچ، دوشاخه کلاچ و مکانیزم انتقال نیرو از پدال به مجموعه کلاچ هستند. با 
فشار دادن پدال، نیروی وارد شده از طریق سیم کلاچ یا سیستم هیدرولیکی به 
دوشاخه منتقل شده و دوشاخه باعث حرکت بلبرینگ کلاچ می شود. هرگونه 

اصطکاک، خشکی، خرابی یا لقی در این مسیر می تواند باعث ایجاد صدا شود.

علت صدای کلاچ هنگام گرفتن پدال چیست؟
۱ ـ خرابی بلبرینگ کلاچ )بلبرینگ رهاکننده(: یکی از شایع‌ترین دلایل صدای 
کلاچ، خرابی بلبرینگ رهاکننده کلاچ )Clutch Release Bearing( است. این 
قطعه هنگام فشردن پدال کلاچ وارد عمل شده و باعث جدا شدن صفحه کلاچ 
از فلایویل می شود. زمانی که بلبرینگ کلاچ دچار فرسودگی، کمبود روانکاری یا 
آسیب داخلی شود، معمولا صداهایی مانند: زوزه، وزوز، صدای ساییدگی و قیژ 

قیژ ایجاد می کند.
یکی از نشانه های مهم خرابی بلبرینگ کلاچ این است که صدا هنگام فشار دادن 
پدال بیشتر شده و با رها کردن آن کاهش پیدا می کند. در صورت بی توجهی به 
این مشکل، خرابی بلبرینگ می تواند به صفحه و سایر اجزای مجموعه کلاچ 

آسیب وارد کند.
2 ـ خشک شدن اتصالات و کمبود گریس در سیستم کلاچ: بخش های مختلف 
سیستم کلاچ برای حرکت روان نیاز به روانکاری مناسب دارند. در صورتی که 
محل های تماس مانند محور دوشاخه کلاچ یا قسمت های متحرک مجموعه 
خشک شوند، هنگام فشار دادن پدال اصطکاک افزایش پیدا کرده و صدای 
جیرجیر ایجاد می شود. البته باید توجه داشت که استفاده از روغن یا گریس 
نامناسب می تواند باعث جذب گردوغبار و ایجاد مشکلات بیشتر شود. روانکاری 

سیستم کلاچ باید توسط فرد متخصص و در نقاط مناسب انجام شود.
3  ـخرابی یا فرسودگی دوشاخه کلاچ: دوشاخه کلاچ قطعه‌ای است که نیروی 
وارد شده از سمت پدال را به بلبرینگ کلاچ منتقل می کند. این قطعه به دلیل 
تحمل فشار زیاد ممکن است به مرور زمان دچار ساییدگی، ترک یا تغییر شکل 

شود.
4 ـ مشکل در سیم کلاچ: در خودروهایی که از سیم کلاچ استفاده می کنند، خرابی 
این قطعه یکی دیگر از دلایل صدای کلاچ است. با گذشت زمان ممکن است سیم 
کلاچ خشک شود، کش بیاید، در مسیر خود گیر کند یا نیاز به تنظیم داشته باشد. 

در این شرایط معمولا راننده علاوه بر شنیدن صدا، تغییر در حالت پدال کلاچ را 
نیز احساس می کند.

5 ـ خرابی دیسک و صفحه کلاچ: بسیاری از رانندگان تصور می کنند هر صدایی که 
از کلاچ شنیده می شود مربوط به دیسک و صفحه کلاچ است، اما این موضوع 
همیشه درست نیست. فرسودگی دیسک و صفحه معمولا با نشانه هایی مانند: 
لغزش کلاچ، بوی سوختگی، لرزش هنگام حرکت اولیه و بالا رفتن دور موتور 
بدون افزایش سرعت شناخته می شود. با این حال، اگر فنرهای داخلی صفحه 
کلاچ آسیب دیده باشند یا مجموعه کلاچ دچار تاب‌دیدگی شود، ممکن است 

صداهای غیرعادی نیز ایجاد شود.
6 ـ ایراد در گیربکس دستی: گاهی اوقات صدایی که هنگام گرفتن کلاچ شنیده 

می شود، از خود سیستم کلاچ نیست و به گیربکس دستی مربوط می شود.
برای مثال خرابی بلبرینگ شفت ورودی گیربکس یا وجود مشکل در قطعات 
داخلی جعبه دنده می تواند باعث ایجاد صداهایی شود که با گرفتن کلاچ تغییر 
می کنند. به همین دلیل تشخیص دقیق منشأ صدا اهمیت زیادی دارد و نباید 

بدون بررسی، فقط دیسک و صفحه را مقصر دانست.

چگونه علت صدای کلاچ را تشخیص دهیم؟
برای تشخیص بهتر، باید به زمان ایجاد صدا توجه کرد. اگر صدا فقط هنگام 
گرفتن کلاچ ایجاد شود: احتمال خرابی بلبرینگ کلاچ، دوشاخه یا قطعات 

متحرک بیشتر است.
اگر صدا در حالت رها بودن کلاچ شنیده شود و با گرفتن پدال قطع شود: ممکن 
است مشکل از بلبرینگ شفت ورودی یا اجزای داخلی گیربکس باشد. اگر صدا 
همراه با لرزش باشد: احتمال خرابی دیسک و صفحه یا فلایویل افزایش پیدا 

می کند.
ادامه رانندگی با کلاچ معیوب می تواند باعث آسیب بیشتر به مجموعه کلاچ، 

فلایویل و حتی گیربکس شود و هزینه تعمیرات را افزایش دهد.

سوالات متداول درباره صدای کلاچ
 چرا وقتی کلاچ می گیرم صدای قیژ قیژ می آید؟

معمولا این صدا به دلیل خشک شدن قطعات متحرک، کمبود گریس یا خرابی 
بلبرینگ کلاچ ایجاد می‌شود.

 آیا صدای کلاچ نشانه تمام شدن دیسک و صفحه است؟
خیر. تمام شدن دیسک و صفحه بیشتر با لغزش، لرزش و بوی سوختگی 

مشخص می شود و هر صدایی به معنی پایان عمر آن نیست.
 چرا صدای کلاچ با گرفتن پدال قطع می شود؟

در برخی موارد قطع شدن صدا هنگام گرفتن کلاچ می تواند به مشکلات مربوط 
به گیربکس یا بلبرینگ شفت ورودی مرتبط باشد.

 آیا می‌توان با کلاچ صدادار رانندگی کرد؟
اگر صدا خفیف باشد ممکن است مدتی قابل استفاده باشد، اما در صورت 
افزایش صدا یا همراه شدن آن با لرزش و سختی تعویض دنده، بهتر است خودرو 
بررسی شود. تشخیص زودهنگام علت صدای کلاچ باعث می شود از خرابی های 

جدی تر جلوگیری شود و هزینه تعمیرات کاهش پیدا کند.
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